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در ط��ول تاريخ، همواره خير و ش��ر و خوبي و بدي با 
هم در نبرد بوده اند. انس��ان هاي پاك و زلال و دلير و پهلوان، همواره 

در صف خوبي ها بوده اند و انسان هاي بد كه قلب هايشان را هاله اي از زشتي و 
تباهي پوشانده در صف بدي ها بوده اند.

اين نبرد از ديرباز وجود داش��ته و هنوز هم وجود دارد. نبردي كه به يك جا و يك مكان 
محدود نيست.

ام��روز در دنياي كنوني، بدي ها دور هم جمع ش��ده اند و بر ضد تمام خوبي ها نبرد مي كنند. عده اي 
بي خبر از دين به اسم دين و با كمك قدرت هايي كه از ديرباز كمر به نابودي مسلمانان بسته اند، مشغول 

فتنه انگيزي در دنياي خوب اسلام هستند. اما در صف خير و خوبي، جواناني رشيد و با ايمان قرار دارند كه 
در هر كجاي اين كره ي خاكي بر ضد كفر و بدي نبرد مي كنند.

ش��ايد ش��ما هم اين روزها كلمه ي زيباي »مدافعان حرم« را ش��نيده ايد. اين ها دلاوراني هستند كه با تمام 
شجاعت و پاكي جلو كفر ايستاده اند و جان مي دهند تا ثابت كنند كه اگر در روز عاشورا بودند با تمام وجود 

از حرم پاك سالار شهيدان امام حسين)ع( دفاع مي كردند.
هم��ه با هم و با تم��ام وجود به اين دليرمردان درود مي فرس��تيم و افتخار مي كنيم جواناني در جمهوري 

اسلامي ايران پرورش يافته اند كه بي شك امام زمان )عج( به وجودشان افتخار مي كند.
موفق و پيروز باشيد
سردبير

                                                       مدافعان خـوب حرم
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دو حكایت از سعدي
1. شاعري پيش رئيس دزدان رفت و شعري برايش گفت. رئيس دزدها خوشش نيامد 

و دستور داد لباس هاي گرم او را از تن درآورده و از ده بيرونش كنند. شاعر مسكين به سرما همي 
رفت... سگان در قفاي وي افتادند. خواست تا سنگي بردارد و سگان را دفع كند، در زمين يخ گرفته 

بود، عاجز شد، گفت: اين چه مردمانند، سگ را رها كرده اند و سنگ را بسته. رئيس دزدها از غرفه بديد 
و بشنيد و بخنديد، گفت: اي حكيم، از من چيزي بخواه. گفت: جامه ي خود را مي خواهم اگر انعام فرمايي.

اميدوارتر بود آدمي به خير كسان
مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان

رئيس دزدان را رحمت بروي آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستيني و مقداري هم پول به او دادند.

2. در دام يك صياّدِ ضعيف يك ماهي قوي افتاد. طاقت نداشت كه آن را ]در 
دام خود[ نگه دارد. ماهي دام را از دستش ربود و رفت. صياّدان ديگر افسوس خوردند و 

او را سرزنش كردند كه چنين صيدي در دام تو افتاد ولي نتوانستي نگه داري!
گفت: »اي برادران، چه مي توان كرد؟ ]آن ماهي[ روزي من نبود امّا روزي عمرِ ماهي 

همچنان باقي مانده بود.«
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)به نقل از خانم زهرا حسنوند همسر مدافع 
حرم، شهيد امين كریمي چنبلو(

√گاه��ي در خانه با هم ورزش رزمي كار مي كرديم. نانچيكو را 
به صورت حرفه اي به من ياد داد. تيراندازي با اس��لحه ش��كاري با 
اهداف روي سنگ، برگ درخت و... هر دومان براي زندگي خيلي 
ذوق داشتيم. اواخر امين مي گفت »زهرا خيلي بد است كه ما اين طور 
هستيم، بايد وابس��تگي ما به هم كم تر شود...« انگار كه مي دانست 
قرار اس��ت چه اتفاق��ي بيفتد. براي من مي ترس��يد. حرف هايش را 
نمي فهميدم. اعتراض كردم كه »چرا اينطور مي گويي؟ خيلي خوب 
است كه 2 سال و 8 ماه از زندگي مشترك ما مي گذرد و اين همه به 

هم وابسته ايم كه روزبه روز هم بيش تر عاشق هم مي شويم.«
واقعاً علاقه ي ما به نس��بت ابتداي آشناييمان خيلي بيش تر شده 
بود. گف��ت »آره، خيلي خوب اس��ت اما اتفاق اس��ت ديگر. خدايي 
ناكرده...« گفتم »آهان! اگر من بميرم براي خودت مي ترسي؟« گفت 
»ن��ه، زهرا زبانت را گاز بگير اين چه طرز حرف زدن اس��ت؟ اصلًا 
منظورم اين نيست!« از اين حرف ها خيلي ناراحت مي شد. گفتم »همه 
از خدا مي خواهند كه اينقدر با هم خوب باشند!« ديگر چيزي نگفت.

√ به امين حساس��يت بالايي داش��تم. بعد از شهادتش يكي از 
دوس��تانش به خانه ي ما آمد و به من گفت مرا حلال كنيد! گفتم 
چرا؟ گفت واقعيتش يك بار چند نفر از رفقا با هم شوخي مي كرديم. 
امين هم كه پاي ثابت ش��يطنت جمع ما بود. يكي از بچه ها روي 
امين آب ريخت، امين هم چاي دستش بود، چاي را روي او ريخت. 
دوس��تش ادامه داد: »حلالم كنيد! من ناخودآگاه به صورتش زدم 
و چ��ون ناخنم بلند بود، صورتش زخمي ش��د!« همان لحظه گفت 
»حالا جواب زنم را چه بدهم؟ همسرم خيلي حساس است. ناچار 
به همس��رم مي گويم ش��اخه ي درخت خورده وگرن��ه پدرتان را 

درمي آورد!«
ي��ادم آمد كدام خراش��يدگي را مي گف��ت. از مأموريت زنجان 
برمي گش��ت. از خوشحالي ديدنش داشتم مي خنديدم كه با ديدن 
صورت��ش، خنده از لب هايم رفت و با ناراحتي گفتم »صورتت چه 
ش��ده؟« گفت »فكر كن ش��اخه ي درخت خورده اينقدر حساس 
نباش«. گفتم »باشه. چمدانت را بگذار كفش هايت را در نياور. چند 
لحظه منتظر بماني آماده مي ش��وم بروي��م داروخانه و برايت پماد 
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بخريم تا جاي خراش روي 
صورتت نماند.« امين كه مي دانست 

من خيلي حساسم مقاومت نكرد. گفت »باشه، آماده شو« و با خنده 
ادامه داد »من هم كه اصلًا خسته نيستم!« گفتم »مي دانم خسته اي. 
خسته نباشي! اما تقصير خودت است كه مراقب خودت نبودي! بايد 
برويم پماد بخريم.« از آن جا كه مردها زياد به اين مس��ائل توجه 
نمي كنند، هر ش��ب خودم پماد را به صورتش مي زدم و هر روز و 
شايد هر لحظه جاي خراشيدگي را چك مي كردم و با ناراحتي به او 

مي گفتم »پس چرا خوب نشد؟«
اولين بار كه از سوريه برگشت به او گفتم »امين، جاي خراش صورتت 
هنوز مانده. من خيلي ناراحتم.« گفت »نگران نباش دفعه ي بعد كه به 
سوريه بروم و برگردم جاي خراشم خوب مي شود خيالت راحت.« 
گفتم »خدا كند زودتر خوب شود. خيلي غصه مي خورم صورتت 

را مي بينم.«

√ نگفت كه قرار اس��ت به س��وريه برود. اول گفت مي خواهم 
به مأموريت اصفهان بروم. مأموريتي كه 10 روز و ش��ايد هم 15 
روز طول بكشد. غصه ام شد. گفتم »تو هيچ وقت 10 روز مرا تنها 

نگذاشته اي. 
گفت »ببين بقيه ي خانم ها چقدر راحت همسرشان را وقت سفر 
بدرقه مي كنند و مي گويند به سلامت!« گفتم »نمي دانم آن ها چه 

یک آسمان عشق
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مي كنند، شايد همسرشان برايشان مهم 
نباش��د...« گفت »مگر مي شود؟« 
گفتم »من نمي دانم ش��ايد اصلًا 
آن ها دوست دارند همسرشان 
شهيد شود...« سريع گفت »تو 
دوست نداري شوهرت شهيد 
ش��ود؟« گفتم »در اين س��ن و 
س��ال دلم نمي خواهد تو ش��هيد 
ش��وي. ببين امين حاض��رم خودم 
ش��هيد شوم اما تو نه!« گفت »پس چطور 
است كه در دعاهايت دائماً تكرار مي كني يا امام حسين)ع( خودم 
و خانواده ام فداي تو ش��ويم؟« گفتم »قربان امام حسين)ع( بشوم، 
خودم فدايش مي شوم اما فعلًا بمان. اصلًا اين همه كار خير ريخته! 

سرپرستي چند يتيم را برعهده بگير و...«

√ حس التماس داش��تم؛ گفتم »امي��ن تو مي داني من چقدر به 
تو وابس��ته ام. تو مي داني نفسم به نفس تو بند است...« گفت »آره 
مي دان��م« گفتم »پس چرا براي رفتن اص��رار مي كني؟« صدايش 
آرام تر ش��ده بود، انگار كه بخواهد مرا آرام كند. گفت »زهرا جان 
من به س��ه دليل مي روم. دليل اولم خود خانم حضرت زينب)س( 
است. دوست ندارم يك بار ديگر آن جا محاصره شود. ما چطور ادعا 
كنيم مسلمان و شيعه ايم؟ دوم اين كه به خاطر شيعيان آن جا، مگر 
ما ادعاي شيعه بودن نداريم؟ شيعه كه حد و مرز نمي شناسد. سوم 
هم اين كه اگر ما نرويم آن ها به اين جا مي آيند. زهرا؛ اگر ما نرويم و 

آن ها به اين جا بيايند چه كسي از مملكت ما دفاع مي كند؟«

√ تلاش ه��اي امين ب��راي راضي كردن من ب��ود و من آنقدر 
احساس��اتي بودم كه اصلًا هيچ كدام از دلايل مرا راضي نمي كرد. 
گفت��م »امين هر وقت همه رفتند تو ه��م برو. الان دلم نمي خواهد 
بروي.« گفت »زهرا من آن جا مسئولم. مي روم و برمي گردم اصلًا 
خط مقدم نمي روم. كار من خادمي حرم است نه مدافع حرم. نگران 
نباش.« انگار كه مجبور باش��م گفتم »باشه ولي تو را به خدا براي 

خريد سوغات هم از حرم بيرون نرو!«

√ با وجود تمام تلاش هايم، او به اهدافش اعتقاد و ايمان داشت. 
امين وابس��تگي زيادي به زن و زندگي اش داشت اما وابستگي اش 
به چيزهاي ديگر خيلي بيش تر بود. طوري از »خانم زهرا« و »خانم 
زينب« حرف مي زد كه سر به سرش مي گذاشتم و به او مي گفتم »انگار 

ه��ا  صد
آن ها  با  سال 

و  ك��ردي  زندگ��ي 
در خدمتش��ان بودي.« به 

شوخي مي گفت »پس چي...«

√ وقتي از اولين سفر سوريه برگشت 14 
ش��هريور بود. حدود 12:30 بامداد از مهرآباد 

تماس گرفت كه به تهران رسيده است. نگفته بود 
كه چه زماني برمي گ��ردد. خانه ي مادرم بودم. پدر، 

م��ادر و خواهرهايم را از خواب بي��دار كردم و به آن ها 
گفتم امينم آمد! همه از خواب بيدار شدند و منتظر امين 

نشس��تند. حدود ساعت 3-2 امين رسيد. تمام اين فاصله 
را دائماً پيامك مي دادم و مي گفتم »كي مي رس��ي؟« آخرين 

پيام ها گفتم »امين ديگه خسته شدم 5 دقيقه ديگر خانه باش! 
ديگر نمي توانم تحمل كنم.«

√ آن شب با خودم گفتم »همه چيز تمام شد.« آنقدر بي تاب 
و بي قرار ب��ودم كه فكر مي كردم وقتي او را ببينم چه مي كنم؟ 
ش��ايد ساكت مي شوم! شايد گريه مي كنم! دائماً لحظه ي ديدن 
امي��ن را با خودم مرور مي كردم كه اگر بعد 15 روز او را ببينم 
چه مي كنم؟ حال خودم نبودم. آن لحظات قشنگ ترين رؤياي 
بيداري من بود... امينِ من، برگش��ته بود... سالم و سلامت... و 
حالا همه سختي ها تمام مي شد! مطمئناً ديگر قرار نبود لحظه اي 

از امين جدا شوم... بي او عمري گذشت...

√وقتي امين رس��يد واقعاً امين ديگري را مي ديدم! 
خيل��ي تغيير كرده بود. قبلًا ج��ذاب و نوراني بود، اما 

اين بار حقيقتاً نوراني تر ش��ده بود. يك لباس س��بز 
تن��ش بود كه خيلي به او مي آمد. كمي هم لاغر 

شده بود. تا همديگر را ديديم؛ امين لبخند زد، 
من هم خندي��دم. انگار تپش قلب گرفته 

بودم. دس��تم را روي قلبم گذاش��تم! 
امين تم��ام دارايي م��ن بود. آن 

لحظه گفت��م »آخيش تمام 
زندگي ام  س��ختي هاي 

ش��د...  تم��ام 
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انش��اءالله ديگ��ر هيچ وقت از من دور نش��وي. اگ��ر بداني چه 
كش��يده ام.« س��كوت كرده بود، گويا برنامه ي رفتن داشت اما 

نمي دانست با اين وضعيت من چگونه بگويد.
نزديك عصر بود كه گفت »به خانه برويم. مي خواهم وسيله هايم 
را جمع كنم. بايد بروم.« جا خوردم. حس كرختي داش��تم. گفتم 
»كجا مي خواهي بروي؟ بس است ديگر. حداقل به من رحم كن... 
تو اوضاع و احوال مرا مي داني. قيافه ي مرا ديده اي؟« خودم حس 
مي كردم خُرد شده ام. گفتم »مي داني من بدون تو نمي توانم نفس 
بكشم. ديگر حرفي از رفتن به سوريه نزن. خودت قول داده بودي 
فقط يكبار بروي...« گفت »زهرا من وسط مأموريت آمده ام به تو 
سر بزنم و بروم. دلم برايت تنگ شده بود. باور كن مأموريتم به 

اتمام برسد آخرين مأموريتم است ديگر نمي روم!«

√  لباس هايش را جمع كردم و همين طور اش��ك مي ريختم. 
خيلي س��رد ب��ا او خداحافظي كردم. باي��د آخرين تلاش هايم را 
مي ك��ردم، گفتم »به من، به پدر و م��ادرت رحم كن. تو همه ي 
زندگي مني ببين با چه ذوق و ش��وقي برايت لباس خريده ام...« 
گفت »مي روم و برمي گردم. قول مي دهم...« فقط يك روز كنارم 
ب��ود. روز حركت از صبح براي س��امان دهي كارهايش به اداره 
رفت. حدود 7-6 عصر پرواز داش��ت. 16 شهريور بود. يك روز 

من به اتمام رسيده بود.
كلي وعده وعيد داده بود تا آرام  ام كند. قول داد وقتي برگشت 
چند روز به مشهد برويم، اربعين هم كربلا... »آرام باش زهرا«! اما 
نمي دانم چرا اين بار دائماً منتظر خبر بودم. با اينكه به من قول داده 
بود جاي خطرناكي نيست، اما مدام اخبار مدافعين حرم را بررسي 
مي كردم. چند ش��ب خانه ي مادرشوهرم مانده بودم. اصلاً آرام و 
قرار نداش��تم. از س��فر دوم، 18-17 روز مي گذشت و تماس هاي 

امين به 5-4 روز يك بار كاهش پيدا كرده بود. دلم آشوب بود...

√ قرار بود پدر و مادرم براي تاس��وعا و عاشورا به شهرستان 
بروند. دلم نمي خواست با آن ها بروم به پدرم گفتم »شوهرم قول 
داده عاش��ورا برگردد...« بابا گفت »اگر بيايد خودم قول مي دهم 
حت��ي اگر خ��ودم هم نيايم، تو را با اتوبوس يا هواپيما بفرس��تم« 
گفتم »اگر بيايد چند س��اعت تنها بماند چه؟« مادرم واسطه شد 
و گفت »قول مي دهم به محض اينكه خبر بدهد، تو را به تهران 
مي رسانيم. حتي قبل از رسيدن او تو را به آن جا مي رسانيم.« به 

اعتبار حرف بابا و مامان قبول كردم كه بروم.

مراسم تاسوعا به اتمام رسيده بود. شب عاشورا ديگر آرام و قرار 
نداش��تم. داشتم اخبار را تماشا مي كردم كه با پدرم تماس گرفتند. 
نمي دان��م چرا با هر صداي زنگ تلفن منتظر خبر بدي بودم. پدرم 
ب��دون اينكه چهره اش تغيير كند گفت »نه. من شهرس��تانم« تمام 
مكالمات بابا همين قدر بود اما با گريه و فرياد گفتم »بابا كي با شما 
تماس گرفت؟« با اينكه اصلًا  دلم نمي خواست فكرهايي كه به ذهنم 

مي رسد را قبول كنم اما قلب و دلم مي گفت كه امين شهيد شده.
باب��ا گف��ت »هيچ كس نب��ود.« نمي دانم به بابا نگفت��ه بودند يا 
مي خواست از من پنهان كند كه عادي صحبت مي كرد تا من شك 
نكنم. واقعاً هم اگر مي فهميدم شرايط خيلي بدتر مي شد مخصوصاً 

اينكه تا رسيدن به تهران مسير طولاني را داشتيم.

√ در س��ايت مدافعين حرم، خبري مبني بر ش��هادت دو نفر از 
س��پاه انصار ديده مي شد. با خودم مي گفتم آن شجاعت و جسارتي 
كه همس��ر من داشت مطمئناً اگر قرار بود يك نفر جان خودش را 
فدا كند، او حتماً امين است. به پدر اين حرف ها را زدم. بابا مي گفت 
»نه دخترم، مگر امين به تو قول نداده بود كه به خط مقدم نمي رود؟ 
امين مسئول است شهيد نمي شود.« به بابا گفتم »اين تلفن درباره ي 

شوهر من بود؟« گفت »اسمي از شوهر تو نياورد...«
شماره تماس را ديدم. شماره ي اداره ي امين بود! گريه كردم. بابا 
گفت »در رابطه با كار خودم بود. وقتي كيفم را دزد برد، مداركي 
در آن بوده. حالا كه مدارك پيدا ش��ده با ش��ماره چك و... شماره 
تماس��م را پيدا كردند و تماس گرفتند. چرا فكر مي كني در مورد 

شوهر تو است؟« حرف ها را باور نمي كردم... .
به پدرشوهرم زنگ زدم گفتم دو نفر از سپاه انصار شهيد شدند 
فكر كنم يكي از آن ها امين است. پدر شوهرم هنوز مطمئن نبود. 
او هم چيزهايي شنيده بود اما اميدوار بود امين زخمي شده باشد.

هيچ چيز قشنگ تر از اين نيست كه امين شهيد شده و نمرده 
اس��ت. خدا خودش در قرآن وعده داده كه ش��هيد زنده است. 
هن��وز هم هروقت به هر علتی نگران می ش��وم، ش��ب به خوابم 
می آيد و جوابم را می دهد. حتی در بيداری آرام شدنم را مديون 
حضور امين  هستم! يك شب خواب ديدم آمده و می گويد »بعد 
از 80-90 روز مأموريت آمده ام يك سر به خانم ام بزنم.« گفتم 
می گويند »تو شهيد شدی.« گفت »نه، من زنده ام. آخر بعضی ها 
زنده می مانند و بعضی ها می ميرند.« گفتم »زنده ای؟« گفت »آره، 
م��ن زنده ام.«گفتم »پس بگذار خب��ر آمدنت را من به خانواده ها 

بگويم.« خنديد...

سي
فار
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هويج را با كمی آب می پزيم و پوره می كنيم )من رنده كردم (.
نشاسته را در يك ليوان آب سرد حل می كنيم و با شكر به هويج اضافه كرده روی شعله 
می گذاريم و مرتب هم می زنيم زعفران � آبليمو و وانيل را اضافه می كنيم، وقتی قوام آمد 

شعله را خاموش كنيد.
يك رديف بيس��كويت ته ظرفی بچينيد. از مواد روی آن می ريزيم و روی بيس��كويت ها 
پخش می كنيم. دوباره يك لايه بيسكويت و باز از مواد هويج می ريزيم. چند مرحله اين 

كار را تكرار می كنيم.
روی دسر پودر نارگيل می پاشيم و يك روز در يخچال می گذاريم.

موقع سرو برش می دهيم.

 )دسری که در ده دقیقه آماده میشه و خیلی مقویه(

• ما يك كيلو هويج لازم داريم
• يك و نيم ليوان شكر
• چهار قاشق نشاسته 

• نصف قاشق چايخوری وانيل
• يك قاشق آبليمو

• كمی زعفران 
• دو بسته بيسكويت پتی بور

موزائيک هویج

امیدوارم از خوردن آن لذت ببرید.
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گاه��ي در جبهه ه��اي دف��اع از حق در 
برابر باطل به تابلونوشته ها، سنگرنوشته ها 
و لباس نوشته هايي برخورد مي كرديم كه 
در بردارنده ي نوعي طنز و شوخي بود. در 
اين جا گوش��ه هايي از اين تابلونوشته ها را 
كه بيانگر روحيه ي رزمندگان س��رافراز 
اسلام در آن شرايط سخت است را با هم 

مي خوانيم:
• لبخند بزن دلاور. چرا اخم؟!!

• لطفاً سر زده وارد نشويد )همسنگران 
بي سنگر( )س��نگر نوشته است و خطابش 
موش ها و ساير حيوانات و حشرات موذي 
هستند كه وقت و بي وقت در سنگر تردد 

مي كردند!(
• م��ادرم گفت��ه ترك��ش نباي��د وارد 

شكمت شود لطفاً اطاعت كنيد.
• مسافر بغداد )روي گلوله ي خمپاره اي 

نوشته شده قبل از شليك(
• معرف��ت آهنينت را حف��ظ كن و نيا 

داخل )كلاه و سربند نوشته(
• ورود اكي��داً ممنوع حتي ش��ما برادر 
عزيز )در اوايل ميادين مين مي نوش��تند و 

خالي از طنز نبود(.
• ورود تركش ه��اي خمپ��اره ب��ه بدن 

اينجانب اكيداً ممنوع
•ورود گلوله هاي كوچك تر از آرپي چي 
به اين جا ممنوع )پشت كلاه كاسك نوشته 

بود(
• ورود هر نوع تركش به دس��ت و پا و 

سر و گردن و شكم ممنوع مي باشد.

طنز در ديوار نوشته هاي 
دفاع مقدس

• مرگ بر صدام موجي
• لبخندهاي شما را خريداريم.

• ورود برادر تركش به منطقه ممنوع
• لطفاً وارد ميدان مين نشويد.

• مرگ بر هزاردام اين كه صدام است.
• مزرعه ي نمونه ي س��يب زميني )تابلو 

ورودي ميادين مين گذاري شده(
• مَشك آهني )تانكر آب نوشته(

• من خندان��م قاه قاه قاه )اين جمله با 
خط درش��ت پش��ت پيراهن شهيد مهدي 
خن��دان جمعي گ��ردان عمار لش��كر 27 

نوشته شده بود(
• مواظب باش تركش كمپوت نخوري 
)تابلويي بود جلوي در تداركات در منطقه(
• نام��ه  رس��ان ص��دام )روي گلوله ي 

خمپاره نوشته شده قبل از شليك(
• نزديك نشويد شخصي است وضو و 

نماز را باطل مي كند. )دمپايي نوشته(
• نمي تون��ي لطف��اً مزاحم نش��و )لباس 

نوشته خطاب به گلوله(
• ورود افراد متفرقه )منظور پرنده هاي 

آهنين توپ و خمپاره( ممنوع
• ورود تركش از پشت ممنوع، مرد آن 

باشد كه از روبرو بيايد
• نيش زدن انواع عقرب و رتيل ممنوع 

)چادر نوشته(
• واي به روزي كه بسيج بسيج بشه

• لطفاً تك نزنيد )روي كفش نوش��ته 
شده بود(

• لطفاً خالي نبنديد )داخل چادر نوشته 
شده بود(

• مسافركش كربلا )لباس نوشته راننده 
ميني بوس در خط(

• ورود اش��ياء داغ مخصوص��اً تركش 
ممنوع )لباس نوشته(

• ورود پاه��اي متفرق��ه اكي��داً ممنوع 
)پوتين نوشته پاي شهيد(

• هر كه زَجرش بيش، اجَرش بيش تر.

منبع:ازكتابفرهنگجبههجلددوم
)تابلونوشتهها(نوشتهسيدمهديفهيمي

حرف هاي خودماني
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مرحوم حميد خدمتی از لحاظ شخصيتی 
فردی نترس و شجاع ودر انجام كارها 

مصمم و پيگير بود.يكی از خصوصيات ديگر 
مرحوم حميد شوخ طبع و خنده رو بودن 
ايشان بود.در فاصله بين عمليات بدر تا 
والفجر هشت بچه ها برای تجديد قوا به 
پادگان كرخه اومده بودند و چند روزی 
لشكر استراحت داشت. يه شوخی بين 

بچه های بهداری لشكر رايج شده بود و اون 
اين بود .دوتا دستشون رو بدور دهانشون 
ميگرفتن و صدای خروس رو در ميآوردن.
اين شوخی كه با صداها و تن های مختلف 

همراه بود برای هر شنونده ای اول خنده 
دار و كمی تا قسمتی هم گوش خراش 

بود.يه روز حميد در حال استراحت بود 
و بچه ها هم به عادت هميشه مشغول 

نواختن صدای ناهنجار خروس.حميد خيلی 
محترمانه به بچه ها گفت.دوستان بذارين 

كمی استراحت كنم .بچه ها هم انگار نه 
انگار كه حميد با اينهاست.البته دو سه 

يادش به خیر لبخند ها
نفرشون بخاطر اينكه سر بسر حميد بزارن 

با چشم و ابرو  بهم ديگه اشاره ميكردن 
كه نه . محل نذارين.حميد هم بلند شد و 
نشست وگفت باشه پس اگه شب كسی 

نخوابيد اعتراض نكنين كه چرا اينجور شده.
حميد بلند شد و رفت.يك ساعت بعد 

در حالی كه چند كيسه روی شونش بود 
برگشت و رفت پشت محوطه بهداری كه 

يه باغچه نسبتا بزرگ بود.رفتم دنبالش 
گفتم حميدجان چيكار ميكنی.گفت اين 

بچه ها شب ميفهمن چيكار ميكنم.كيسه 
ها رو خالی كرد و با تعجب ديدم پر از 

قوطی های خالی كنسروه.چند تكه طناب 
باريك آورد و با يك ميخ وچكش شروع 

كرد قوطی ها رو سوراخ كردن و بستن به 
طناب.سه چهار تا ريسه از قوطی های خالی 
رو آماده كرده بود و گذاشت يه محلی كه 

كم تر كسی اون ها رو پيدا كنه.گفت.ساعت 
1شب بيا ببين چه محشری برپا ميشه. يه 
ساعت بعد حميد در حالی كه افسار الاغی 

دستش بود برگشت .
گفتم اين رو از كجا پيدا كردی.گفت.از عشاير 
اطراف پادگان كه احشامشون رو ميارن داخل 

پادگان برای خوردن علف.
چند تا از بچه هاي بهداری بعلت هوای 
خوب توی فضای بازميخوابيدن كه اتفاقا 

اون هايی كه به نصيحت حميد گوش نكرده 
بودن هم همون جا بودن و به خواب ناز 
فرو رفته بودن.يه دفعه صدای وحشتناكی 

بلند شد وهمه از خواب بيدارشدن.اون ريسه های 
قوطی خالی رو حميد بسته بود به دم الاغه 

و رهاش كرده بود توی محوطه بهداری.
خودش هم بدنبال الاغ هيش ميكرد.صدای 
ناهنجار قوطی خالی و خنده ي بچه ها قاطی 
شده بود.حميد هم با صدای بلند می گفت. 

حالا چی صدای خروس يا اين صدا. با 
پادر ميونی چند تا از بچه ها حميد و بقيه 

صلح كردن و قرار شد موقع استراحت 
كسی  كسی رو اذيت نكنه.

راوی اميرابراهيميان
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توت فرنگي فضایي
يكي از محققان دانشگاه كلرالدو موفق به ساخت دو 
دستگاه روباتيك شده است كه قادر به پرورش انواع 

محصولات از جمله توت فرنگي در فضا است.
به گزارش ايرنا، مطالعات قبلي نشان داد سيب زميني 
به دليل ميزان كالري و سختي آن، بهترين گزينه براي 

رشد در زمين هاي سخت از جمله مريخ است.
 Heather يكي از محققان دانش��گاه كلرادو به نام
Hava موفق به طراحي دو دس��تگاه روباتيك ش��ده 
است كه فضانوردان را در رشد گياهان موردنظر در 
فضا ياري مي كند. دستگاه اول SmartPot نام دارد و 
شامل محفظه اي است كه محيط موردنظر براي رشد 

گياه را آماده مي كند.
دس��تگاه دوم AgQ نام دارد و با استفاده از هوش 
مصنوع��ي،  تمام اطلاعات مربوط به چگونگي رش��د 
گي��اه را فراهم مي كند. اين محق��ق در نظر دارد گياه 
توت فرنگي را در اين دستگاه آزمايش كند. اين طرح 
موفق به دريافت جايزه مس��ابقه "Eat it" دانش��گاه 

MIT شده است.
محق��ق اين طرح بر اين باور اس��ت كه رنگ ميوه 
و برگ توت فرنگي س��بب ش��ادي و افزايش روحيه 

فضانوردان مي شود.

فوتباليست نابينا
پسربچه اي كه سال ها طرفدارتيم فوتبال آمريكايي يو اس سي بود، 
با تمرين هاي بسيار توانست در 20 بازي رسمي تيم مورد علاقه اش 
بازي كند و عنوان تنها فوتباليست نابيناي جهان را به خود اختصاص 

دهد.
جيك اولس��ون در يك مس��ابقه ي رس��مي حاضر شد و گفت: 

»چشم ها و ترسم را با هم از دست دادم.«

موز هزینه بخش
مرد آمريكايي با نقاش��ی و تزيين موزها درآم��دي 100 هزار 

دلاري دارد.
ويلسون با كمي ابرو و ريش و سبيل گذاشتن روي موزها و چشم 
و دهان كشيدن براي آن ها در مدت 10 دقيقه موزهايي را درست 
مي كن��د كه هر يك به ارزش 10 دلار خري��دار دارد. او مي گويد 
بعد از اين كه عكس چند موز تزيين ش��ده را داخل فضاي مجازي 

گذاشتم مخاطب ها شروع به سفارش دادن كردند.

اختراع هاي كودكانه 
لندن – پس از جشنواره اي كه 450 كودك دبستاني طرح هاي 
خود را براي اختراع هاي گوناگون به آن ارائه كردند طرح هاي 
برخي از آن ها به توليد انبوه نيز رسيد. در اين ميان مي توان به 
يك پايه ی ساده براي بيرون كشيدن چيپس هاي پرينگلز و گوشي 
تلفن كشويي براي استفاده معلولان در باجه هاي تلفن اشاره كرد. 
دومينيك ويلكاس، مبتكر اين جشنواره مي گويد: جاي طرح ها و 
نقاشي هاي خلاقانه كودكان فقط روي يخچال نيست گاهي از آن ها 

مي توان استفاده هاي علمي بيش تري برد.

شماره صد و سي و پنج
12تیر 1395



كتاب داستان واقعي
اردك��ي در لندن كه با نقص مادرزادي پاها به دنيا آمده 
اس��ت در 10 سال گذشته با كمك يكي از حاميان حقوق 

حيوانات سال هاست كه راه مي رود.
»لورا بكمن« براي اين اردك وس��يله اي ساخته است كه 
مانند يك داربست او را نگه مي دارد و به كمك چرخ هاي 
آن مي تواند راه برود. لورا مي گويد: مدتي پيش 10 سالگي 
اين اردك را جش��ن گرفتيم و خوش��حاليم كه همچنان با 

ويلچرش راه مي رود.
داستان اين اردك به صورت كتاب كودكان درآمده است.

گردآورنده: حسین بیدار مغز

مسجد مهربان
استانبول – امام جماعت مسجدي در تركيه پس از 
مش��اهده ي گربه هايي كه در شب هاي سرد استانبول 
امكان مرگش��ان بود آن ها را به داخل مسجد راه داد. 
عزيز محمد كه عكس هاي مس��تندي از مهرباني اش 
با حيوانات در فضاي مجازي منتش��ر كرد حتي هنگام 
موعظه نيز از رفت وآمد گربه ها جلوگيري نكرد. گفتني 
است عكس العمل حاميانه و زيست محيطي مسلمانان 
اين مسجد واكنش هاي مثبت پيروان اديان ديگر را در 

فضاي مجازي برانگيخته است.

نمایشگر یكبار مصرف
نمايش��گرهاي ديجيتال در حال حاضر ب��ه مرحله اي از 
پيشرفت رسيده اند كه بتوان آن ها را تا زد يا لوله كرد. اما به 
نظر مي رسد گوگل به دنبال ساخت نمايشگرهايي است كه 

بتوان آن ها را مانند كاغذ پاره كرد.
براساس گزارش گاردين، در درخواست ثبت اختراعي كه 
توسط شركت گوگل تهيه شده و روز پنجشنبه منتشر شده 
است، جزئيات نمايشگري توضيح داده شده است كه كاربر 
مي تواند آن را مثل كاغذ پاره كند و دوباره تكه هاي پاره شده 
را كنار هم بچسباند و زماني كه تكه ها كنار هم چسبيدند، 

تصوير محتواي نمايش داده شده نيز ترميم مي شود!
البته نمايشگرهاي يكبار مصرف به احتمال زياد تا زماني 
كه هزينه هاي توليد تا حدي قابل توجه كاهش پيدا نكنند، 
قابل توليد نخواهند بود. اما مهندسان در حال مطالعه روي 
شيوه هايي هس��تند كه مي توان با كمك آن ها پيكسل هاي 

تصاوير ديجيتال را روي كاغذهاي عادي تاباند.

روبات دونده
مهندسان ناسا و دانشگاه »ام آي تي« آمريكا روباتي را 
طراحي كردند كه مي تواند به همراه ورزش��كاران دو و 

ميداني حركت كند تا انگيزه ي آن ها را افزايش دهد.
 Puma's ب��ه گزارش مهر، ن��ام اين روبات دون��ده
BeatBot است. اين روبات جالب مي تواند در خط دو 
و ميداني به همراه ورزشكار قرار بگيرد و با هر سرعتي 

كه دونده دوست دارد، حركت كند.
روب��ات Puma's BeatBot مي توان��د با س��رعت 
44/6 كيلومتر بر ساعت حركت كند. از ويژگي ديگر 
اين روبات اين است كه مي تواند با 9 حسگري كه براي 
تشخيص طول موج نور در آن تعبيه شده است، مسير 
دو و ميداني را در ورزش��گاه اس��كن كن��د و كاملاً بين 

خطوط حركت كند.
زماني كه چرخ هاي اين روبات حركت مي كند قادر به 
اندازه گيري سرعت و مسافت است و خود را با سرعتي 

كه از قبل به آن داده شده تنظيم مي كند.
دوربين هاي Go Pro بر روي قس��مت جلو و عقب 
اين روبات طراحي ش��ده اند تا فعاليت هاي ورزشكار را 
 LED ضبط كند و در قس��مت جل��و آن از لامپ هاي

استفاده شده است.
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اگر در نخستين شب در جاي جديد براي به خواب رفتن دچار مشكل شده ايد، يك بررسي 
جديد ممكن است توضيح دهد علت اين پديده چيست: يك نيمه از مغز شما بيدارتر از نيمه ديگر باقي مي ماند!

اين بررسي شامل 35 نفر مي شد كه چندين شب را در يك آزمايشگاه خواب گذراندند و هم زمان پژوهشگران 
فعاليت مغزي شان را با تكنيك هاي پيشرفته تصويربرداري مغز تحت نظر داشتند. نتايج نشان داد كه در طول شب اول، 

در جريان خواب عميق )خواب با امواج آهسته( نيمكره ي چپ مغز فعال تر از نيمكره ي راست مغز است.
به گفته ي اين پژوهشگران، تفاوتي كه در فعاليت دو نيمه ي مغز در اين بررسي مشاهده شد تاحدودي )نه به آن شدت( 
شبيه به وضعيتي است كه در پستانداران دريايي در هنگام خواب مشاهده مي شود كه هر بار يك نيمه از مغزشان غيرفعال 
مي شود. يوكا ساساكي، استاديار در دانشگاه براون و يكي از نويسندگان مقاله ي اين بررسي گفت: »مغزهاي ما مينياتوري از سيستم 

مشابه در وال ها و دلفين ها دارند.«
اين بررسي همچنين نشان داد كه هرچه تفاوت ميان فعاليت مغز در ميان دو نيمكره بيش تر باشد، به خواب رفتن فرد سخت تر مي شود.

به علاوه، هنگامي كه پژوهشگران صداهاي تركيدن حباب را در كنار هر يك از گوش هاي راست و چپ افراد مورد آزمايش 
پخش كردند، افراد در هنگامي كه صداها در كنار گوش راستشان نواخته مي شود )و باعث تحريك نيمكره ي چپ مغز مي شد(، 

آسان تر بيدار مي شدند.
اين پژوهشگران مي گويند اين كه يك نيمكره ي مغز در خواب »گوش به زنگ«تر از نيمه ي ديگر باقي مي مانند ممكن است يك 
راهبرد براي بقا در هنگامي باشد كه انسان ها در محيطي جديد قرار مي گيرند )نيمكره ي چپ به صورت يك »نگهبان شب« عمل 

مي كند كه فرد خوابيده را در صورت بروز خطري بيدار مي كند.(
اين پژوهشگران قصد دارند كه بررسي هاي بيش تري براي درك بهتر اين پديده كه به عنوان »اثر شب نخست« شناخته 

مي شود، انجام دهند، از جمله اين كه آيا ممكن است راهبردهايي وجود داشته باشد تا با خاموش كردن اين نگهبان 
شب به افراد براي خوابيدن در محيط هاي جديد كمك كرد يا نه.

گروهي از محققين اسپانياي با بكارگيري فناوري ليزر موفق به ساخت بزرگ ترين روبات صنعتي جهان 
شدند. اين روبات كه از آن به عنوان ابر روبات هم ياد مي شود مي تواند به دليل دقت فوق العاده ي خود تغييرات 

بزرگي را در توليدات كارخانجات رقم زند و نسل جديدي از محصولات را براي انسان به ارمغان بياورد.
اين روبات 20 متر طول دارد و عرض آن 6 متر و داراي ارتفاع 5 متر است. ضمن اين كه توسط چند رايانه هدايت 

مي شود.
بكارگيري فناوري ليزر در اين روبات باعث شده كه در عملكرد اين روبات، سطح بالايي از دقت ديده شود.

به گفته ي محققين تغيير دما مي تواند بر روي دقت روبات هاي صنعتي تأثير بگذارد و آن ها را در محاسبات با اشتباه 
روبه رو كند اما فناوري موجود در بزرگ ترين روبات جهان او را از اين خطا دور مي كند. اين در حالي است 

كه ضريب اشتباه در روبات هاي بزرگ بيش تر است.
به گفته ي محققين اسپانيايي ضريب اشتباه اين روبات منفي 4 ميلي متر در قطعات 100 متري است.

از اين روبات مي توان در قسمت هاي مختلف صنعت بهره برد.

باز هم از دنياي روبات ها

جاي تازه خواب تازه
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.پروانه هاي فوق هوشمند

»پروانه هاي شهريار« را تنها نمي توان حشراتي زيبا و ساده توصيف كرد، اين پروانه ها گنجينه اي 
از شگفتي هاي زيستي هستند كه كشف جديد نيز به شدت شگفتي هاي آن ها افزوده است.

براساس گزارش ساينس ديلي، دانشمندان دانشگاه واشنگتن به تازگي توانسته اند راز قطب نماي دروني اين 
پروانه ها را آشكار سازند، و اين كه چطور اين حشرات كوچك مي توانند هزاران كيلومتر مسافت را پرواز كرده و 
بدون اين كه مسير را گم كنند، از آمريكا به كانادا و مكزيك بروند. به گفته ي دانشمندان، ساختار قطب نما مانند، به 
اين حشرات در مسيريابي كمك مي كند. پروانه هاي شهريار تنها حشراتي در جهان هستند كه سالانه چنين مسافت 

طولاني را پرواز كرده و از كشوري به كشور ديگر مهاجرت مي كنند.
نورون هاي آزيموث در چشم اين حشرات موقعيت خورشيد را دنبال مي كنند، اما براي اينكه بتوان با كمك خورشيد 
مسيريابي كرد، حشرات بايد بدانند كه در چه زماني از روز پرواز مي كنند، صبح )خورشيد در سمت شرق قرار دارد( 

يا عصر )خورشيد در سمت غرب قرار دارد.(
محققان دريافتند پروانه ها اين دو قابليت را در شاخك هايشان متمركز كرده اند و از نورون هايي درون شاخك هايشان 
برخوردارند كه عملكردي مانند ساعت دارد. اما آنچه تاكنون مشخص نبود، نحوه ي ارتباط ميان ساعت و قطب نماي 
خورشيدي بوده است. از اين رو دانشمندان تصميم گرفتند مكانيزم كنترلي پروانه ها را مدلسازي كنند تا دريابند با 
كمك آن مي توان پروانه ها را به سوي جنوب غرب هدايت كرد يا خير. در اين مدل چگونگي ارسال اطلاعات از سوي 
شاخك ها و چشم ها به سوي مغز پروانه مورد بررسي قرار گرفت تا مكانيزم كنترل كننده ي مغزي پروانه ها شناسايي 
شود. پس از محاسبه ي فعاليت هاي نوروني درون شاخك و چشم پروانه ها، دانشمندان تعداد نورون هايي كه با يكديگر 
در ارتباط بودند را به مدل ساده سازي شده اي تعميم دادند. پس از آن معادله اي ايجاد كردند كه درستي درجه ي 
پرواز پروانه ها و يا نياز به چرخش به سمت چپ يا راست براي رسيدن به جنوب غرب را مشخص كرد. با استفاده 

از اين مدل دانشمندان توانستند رفتار پروانه ها را بررسي كنند.
براساس اين مدل، تعادل ميان مكانيزم هاي عصبي مي تواند به مغز پروانه ها در رمزگشايي از جهت درست 
كمك كند. همچنين طي دوره هاي تصحيح جهت، پروانه ها سريع ترين راه براي بازگشتن به مسير اصلي را انتخاب 
نمي كنند. اين پروانه ها در ميدان ديد خود از محدوده اي به نام نقطه ي جداسازي برخوردارند كه موقعيت آن 
نسبت به ساعت روز تغيير مي كند و پروانه ها در مسير اصلاح جهت خود هرگز از اين نقطه عبور نمي كنند. 
به اين شكل اگر باد باعث شود پروانه اي از مسيرش خارج شود، از جهت هايي به مسير بازخواهد گشت كه 

براي حركت در آن ها به عبور از روي نقطه جداسازي نيازي نباشد.
براساس داده هاي به دست آمده دانشمندان توانستند قطب نماي دروني پروانه ها را كه از آن براي 

جهت يابي استفاده مي كنند، بازسازي كنند. محققان اميدوارند بتوانند با استفاده از اين داده ها پروانه  ي 
شهريار روباتيكي بسازند كه از توانايي دنبال كردن روند مهاجرت اين پروانه ها برخوردار باشد.

واقعاً كه از شگفتي هاي جهان هستي مي توان به عظمت خالق بي همتا پي برد.
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روزهاي سخت 
اسارت

در آسايشگاه، براي زمستان و 
تابستان، فقط دو تخته پتو داشتيم. 

ماهيانه يك قالب صابون و هر دو نفر، 
يك قوطي كوچك پودر رختشويي 
سهميه داشتيم. تابستان ها پتوها را 

مي شستيم و براي شستن لباس ها، از 
تشك پلاستيكي صد تكه و وصله داري 
استفاده مي كرديم. لباس ها را براي خشك 

شدن روي درخت ها يا سيم هاي خاردار 
پهن مي كرديم و اگر كسي فراموش 

مي كرد لباس ها را بردارد، بعثي ها 
لباس هاي جامانده را روي سيم هاي خاردار 

مي كشيدند تا پاره شود.
چراغ هاي مهتابي آسايشگاه، تا صبح 

كوچك بود، يا بزرگ و خيلي زود از بين 
مي رفت.

كنار آشپزخانه، يك زندان درست كرده 
بودند و براي آزار بيش تر زنداني ها، دود 
بخار آشپزخانه را به درون زندان هدايت 

مي كردند. البته بچه ها هواي زنداني ها 
را داشتند و به آن ها غذا و اطلاعات 

مي رساندند كه عراقي ها به اين قضيه پي 
بردند.

يكي از نگهبان ها دنبال كسي بود كه به 
زنداني ها كمك مي كرد. به همين خاطر، 

يكي از سربازها داخل صندوقي كه با آن 
گوشت به آشپزخانه مي بردند، پنهان 
شده بود كه محل اختفايش لو رفت 

و بچه ها بلافاصله رفتند روي صندوق 
نشستند. سرباز بخت برگشته كه داشت 

روشن بود. صبح، با صداي قرآن كه 
از راديو پخش مي شد، بيدار مي شديم. 

داخل آسايشگاه، يك دستشويي كوچك 
براي موارد ضروري ساخته بوديم؛ البته 

به دور از چشم بعثي ها كه اگر آن را 
كشف مي كردند، كتك جانانه اي به بچه ها 

مي زدند، كف آسايشگاه، سيماني بود و 
براي خوابيدن، پتوها را پهن مي كرديم 

روي زمين. بعضي ها هم با رفتن يواشكي 
به آشپزخانه مقداري گوني آورده بودند 

كه به پتوها مي دوختند و روي زمين پهن 
مي كردند.

از متكا و تشك هم � به غير از چند 
تخته � خبري نبود. بيش تر، از لباس ها 

به عنوان متكا استفاده مي كرديم. دمپايي 
و كفشي كه مي دادند، به پاي بچه ها، يا 

آن روزها
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هواپيمای ما همراه با تصوير لاشه آن 
درج شده بود، قاچاقی زير سينی صبحانه 
گذاشته بود و برايم آورد. عكس، صحنه 
ای را نشان می داد كه تعدادی زن در 

حال پختن نان در تنور بودند و آن طرف 
تر تعدادی بر اثر تركش هواپيما صدمه 
ديده بودند. البته اسمی از ما آنجا برده 

نشده بود.
اين عكس و خبر مرا مطمئن كرد كه با 
توجه به موقعيت هواپيما سقوط هواپيما و 
زمان آن، مسؤلان ايرانی پی خواهند برد 
كه هواپيمای ما بوده و به خانواده هايمان 

خبر خواهند داد.
اين مورد نيز يكی از عنايات الهی بود 

كه مرا در نپذيرفتن مصاحبه محكم تر  
می كرد. چرا كه اگر اين طور نبود، ممكن 

بود احساسات و عواطف بر من غلبه 
می كرد و برای اينكه خانواده ام را از 

نگرانی بيرون بياورم، به مصاحبه راضی 
می شدم. خدا را به پاس اين عنايت 

بی نظيرش شكر كردم كه همان دعای 
مرا كه از او خواستم: )خدايا اول آبرويم 
را حفظ كن و سپس بدنم را( به اجابت 

رسانده بود.
بعدها فهميدم كه همان موقع راديو 

عراق اعلام كرده بود كه هواپيمايی را در 
حوالی بغداد سرنگون كرده ايم و دو تن 

خلبانان آن را به اسارت گرفته ايم. همان 
زمان خواهر يكی از همكاران صدای راديو 
را ضبط كرده و نوارش را برای خانواده ام 
فرستاده بود و آنها از اسارت من مطلع 

شده بودند.
بخشی از خاطرات خلبان آزاده سرهنگ 
ابوالقاسم عبيری

خفه مي شد، هرچه زده بود به در و ديوار 
صندوق، گوش كسي بدهكار نبود، تا اينكه 
بعد از بي حال شدنش، نظافتچي آشپزخانه 

رفته بود و در صندوق را باز كرده بود.
راوي: آزاده مرتضي اميران

عراقي ها اصرار زيادي داشتند كه 
ما را براي مصاحبه تلويزيوني راغب 

كنند. هربار كه به سراغم مي آمدند به 
بهانه اي سعي داشتند راضي ام كنند تا 

مصاحبه كنم. مي گفتند اگر مصاحبه كني، 
خانواده ات از وجود شما مطلع مي شود. 
مي دانستم اگر حاضر به مصاحبه شوم، 

حتماً از من خواهند خواست كه به مملكتم 
و مسئولان بد بگويم. از اين رو از اين كار 

سرباز زدم.
فرداي آن روز، دوباره مرا به اتاق 
ژنرالي بردند. او نيز اصرار داشت كه 
مصاحبه بكنم. ولي باز با جواب منفي 

مواجه شد.
پس از چند ماه وقتي به اردوگاه رفتم، 
تازه فهميدم كه علت اصرار بيش از حد 
آن ها براي انجام دادن مصاحبه چه بوده 
است. آن ها به مردم عراق اعلام كرده 
بودند، هواپيمايي كه در نزديكي بغداد 

موفق به سرنگوني اش شده اند، خلبانانش 
اسير شده اند و به زودي در تلويزيون با 

آن ها مصاحبه مي شود. اما وقتي با مقاومت 
ما مواجه شوند، دست از پا درازتر 

نمي دانستند چه كار بكنند. ولي همچنان بر 
خواسته خودشان پافشاري مي كردند.
روز بعد، همان تيمسار عراقي، جلو 

سلول آمد و گفت: 
� ابوالقاسم! اين سلول مثل يك ايران 

هست، اگر مصاحبه نكني آنقدر اينجا 
مي ماني تا بپوسي!

غيرتم اجازه نمي داد كه مصاحبه 
كنم، زيرا دو روز پس از اسارتم بود كه 

احساس كردم سرباز عراقي كه برايم 
غذا مي آورد، آدم خوبي است. چون 

عربي بلد نبودم، چيزهايي مي گفت كه از 
لحن صدايش مي فهميدم نبايد، ناسزا و 
يا حرف هاي بدي باشد. چهره مهرباني 
داشت و در لابه لاي حرف هايش تنها 

متوجه شدم كه مي گفت: »سيد خميني« 
و با احترام خاصي از امام)ره( ياد مي كرد. 
روزي كه مرا براي استحمام برده بود، تا 
من رفتم كه حمام كنم، او مشغول نماز 

شد. اهل سنت بود. پس از اينكه نمازش 
تمام شد، گفت: 

� از اينكه اسير شده اي ناراحت نباش!
در جوابش گفتم:

-ناراحت نيستم! چرا كه قرآن می 
فرمايد: »من يخرج من بيته مهاجرا 

الی الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع اجره علی الله وكان الله غفورا 

رحيما.«)سوره نساء/100 ترجمه: )هرگاه 
كسی از خانه  ی خودش برای هجرت 

به سوی خدا و رسولش بيرون آيد و در 
سفر، مرگ وی فرا رسد، اجر و ثواب 
او بر خداست و خدا پيوسته بر خلق 

آمرزنده و مهربان است.(
تا اين آيه را تلاوت كردم، خيلی 

خوشش آمد، معلوم بود كه از شادی در 
پوست خود نمی گنجد، از همان موقع به 

بعد زياد به من رسيدگی می كرد.
روز بعد، وقتی برايم صبحانه آورد، 
روزنامه ای را كه در آن، خبر سقوط 
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تا به حال شده كه چيزي را با تمام وجود بخواهي و نتواني آن را به دست بياوري؟ حرص 
مي خوري و كاري از دستت برنمي آيد، به هر دري مي زني راهي پيدا نمي كني. عصبي 

مي شوي و دربه در دنبال راهي براي رسيدن به آن مي گردي.
من، زماني كه محصل دوره ي ابتدايي بودم، روزي به اين وضعيت دچار شدم. ابراهيم آقا، 

بقال سر كوچه مان كه از شيرمرغ تا جان آدميزاد را در مغازه اش مي فروخت، يك توپ 
فوتبال چهل تكه ي خوشگل براي فروش آورده بود. با قيمت خيلي مناسب كه البته براي من 

كه يك ريال پول توي جيبم نداشتم چندان هم مناسب نبود!
با ديدن توپ، يك دل نه صد دل عاشقش شدم. نوجوان بودم و عشق توپ و فوتبال از 

خودبي خودم كرده بود.
جرأت اين كه به پدرم بگويم توپ را برايم بخرد نداشتم. بنده ي خدا كارگر 

كارخانه اي بود و مي دانستم كه پول پاي اين چيزها نمي دهد.
تصور اين كه امروز و فردا يك بچه پولداري از راه برسد و 

توپ زيباي مرا از ابراهيم آقا بخرد مرا بي تاب مي كرد.
همان روز اول رفتم سراغ ابراهيم آقا و توي فرصتي كه 

سرش خلوت شد سر صحبت را با او باز كردم و گفتم كه 
من خواهان و خريدار اين توپ هستم.

بنده ي خدا پيرمرد مهرباني بود. كلاهش را 
كه زمستان و تابستان توي كله ي بي مويش جا 
خوش كرده بود كمي روي سرش جابه جا كرد 
و گفت: »پسرجان! با حلوا حلوا كردن كه دهان 

آدميزاد شيرين نمي شود! خب خواهان 
و خريدار هستي برو از پدرت پول 
بگير و بيا و بخر. من كه اين توپ 

را براي تماشا نياورده ام. آورده ام كه 

امام محمد باقر)ع( فرمود: 
در نزد خداوند چيزي بهتر از آن نيست كه بنده حاجات و خواسته هاي 

خود را از پيشگاه او درخواست كند. 
)بحارالانوار(

عصاكشِ مرد بينا
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بفروشم!«
گفتم: »راستش را بخواهيد من عاشق اين 

توپ شده ام، اما فقط يك مشكل كوچك 
دارم.«

� چه مشكلي؟
� اين كه پول اين توپ را هنوز جور 

نكرده ام!
ابراهيم آقا خنده اش گرفت. آنقدر كه 
نزديك بود دندان هاي مصنوعي اش از 
دهانش بيرون بيافتد! گفت: »اي آقاي 

نوجوان! اين كه خودش هزار تا مشكل است! 
من كه نمي توانم اين توپ را مجاني به تو 

بدهم! مي داني كه اهل نسيه فروشي هم 
نيستم كه بگويم ببري و خردخرد پولش را 

بدهي!«
گفتم: »نسيه يعني چي ابراهيم آقا! من هر 
طور كه شده پول اين توپ را جور مي كنم 

و آن را نقد از شما مي خرم. فقط... فقط يك 
خواهش كوچولو از شما دارم!«

� چه خواهشي؟!
� شما زحمت بكشيد اين توپ را 

دَم دست نگذاريد كه هر كسي از راه 
مي رسد چشمش به آن بيافتد و خداي 

ناكرده آن را بخرد!
� مي گويي چكار كنم؟

� هيچي! فقط دو سه روزي توپ را آن 
پشت ها قايم كنيد تا من پول آن را جور 

كنم و بيايم بخرمش! يا مثلًا پارچه اي چيزي 
رويش بكشيد كه ديده نشود!

� اي آقا! باشد. قبول است. به خاطر تو 
كه پسر خوبي هستي تا دو سه روز سعي 

مي كنم آن را نفروشم.
قول و قرارها را كه با ابراهيم آقا گذاشتم 
صاف رفتم سراغ مادرم. نشستم زير پايش 
و راضي اش كردم كه با پدرم صحبت كند 

بلكه راضي شد پول توپ نازنينم را بدهد. 
مادرم رفت و با پيامي كوبنده از طرف پدرم 

برگشت:
� ندارم... ندارم... ندارم! پول كه علف 

خرس نيست! از صبح تا شب جان مي كنم 
بدهم تو توپ بخري؟ يك دهم حقوق يك 
ماهه ام را بدهم به توپ فوتبال؟ حالا بچه 

فوتبال بازي نكند مي ميرد؟ عمراً من چنين 
پول زوري را بدهم!

و بعد كلي به كسي كه فوتبال و توپ 
فوتبال را اختراع كرده بود بد و بيراه گفت. 

اين پيام را هر بچه ي عاشق فوتبالي مي شنيد 
كامل از خريد توپ قطع اميد مي كرد. 

اما من هنوز ته دلم اميد به خريدن توپ 
داشتم.

حميد از دوستان صميمي ام بود. ماجراي 
توپ و بي پولي ام را كه شنيد پوزخندي زد 
و گفت: »با اين چيزهايي كه تعريف كردي 

فقط يك راه داري و آن گدايي است!«
� گدايي؟ برو به شوهر عمه ات بگو گدايي 

كند! مگر من گدايي بلدم؟!
� جدي گفتم! اگر اين همه عاشق آن 

توپ زبان بسته شده اي برو گدايي كن و 
پولش را دربياور!

نمي دانستم شوخي مي كند يا جدي 
مي گويد. اما وقتي كه حرفش را ادامه داد 

فهميدم كه جدي مي گويد.
� البته كه شغل گدايي به اين راحتي 

نيست كه دوره نديده بروي و واسه خودت 
گدايي كني! ولي خب، اين هم راهي دارد. تو 

»موشه  دايان« را مي شناسي؟!
� چه ربطي دارد؟ ما را از توپ فوتبال 

كشيدي به موشه دايان؟ بله! او وزير 
خارجي ي اسرائيل است! همان كه يك 
چشمش كور است و به يك چشمش 

چشم بند مي بندد!
� نه بابا! آن موشه دايان نه، همين 

پيرمردي كه گاهي توي محله ي ما هم 
مي آيد و گدايي مي كند و مثل موشه دايان 
به يك چشمش چشم بند مي  بندد و مردم 
به خاطر همين اسمش را گذاشته اند موشه 

دايان چون كه شبيه اوست!
با تعجب چشم به دهان حميد دوخته 

بودم. گفتم: »خب، حالا اين توپ عزيز من 
چه ربطي به موشه دايان دارد؟!«

� ربط دارد. تو مي تواني چند روزي 
عصاكش موشه دايان خودمان شوي و 

همراه او بروي گدايي. دو روزه پول توپ را 
جور مي كني و بعد خلاصي!

فكر عجيبي بود. مانده بودم سر دو راهي! 
ممكن بود سر جور كردن پول خريد توپ، 

آبرويم هم برود. گفتم: »نه! هرگز! آبرو توي 
محله برايم نمي ماند!«

� بابا! موشه دايان كه توي محله ي ما 
گدايي نمي كند. كسب و كارش چند تا 

محله آن  طرف تر است! او كه نمي آيد توي 
محله اي كه زندگي مي كند گدايي كند! دو 

روز عصاكش باشي و دستش را بگير و اين 
طرف و آن طرف ببرش و پولت را بگير. 
بيچاره چشمش نمي بيند. اين جوري هم 

كمك او مي شود و هم تو به پولت مي رسي! 
مردم هم وقتي تو و او را با هم ببينند خيال 
مي كنند پدر و پسر هستيد و بيش تر كمك 

مي كنند!
فكر عجيبي بود! يك شب مهلت گرفتم 
كه در موردش فكر كنم. آن شب تا صبح 

خواب گدايي ديدم. صبح به عشق توپ 
فوتبال نازنينم تصميمم را گرفتم و صاف 

احمد عربلو
تصویرگر: محمود علیمراد 
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رفتم جلو خانه ي حميد.
� قبول است. من اين كار را مي كنم.
رفتيم جلو خانه ي موشه دايان. يك 

خانه ي قديمي و كهنه كه بيش تر شبيه 
خانه ي جادوگرها بود. آنقدر منتظر مانديم 

كه موشه دايان از خانه اش بيرون آمد. 
لباس هاي پاره پاره و صورت پر مو و 

چشم بند. پلك يك چشم ديگرش هم تاب 
خورده بود و حالت وحشتناكي داشت. 

رفتيم جلو و با ترس و لرز سلام داديم. 
موشه دايان ناگهان به طرف صدا برگشت. 
حميد جلو رفت و دهانش را نزديك گوش 

او برد و گفت: 
� اين دوست من حاضر شده عصاكش 

تو بشود. با هم گدايي كنيد و آخرش 
هرچي درآورديد نصف به نصف!

موشه دايان اخم هايش را درهم كرد. 
لب هاي كلفت و سياهش را ورچيد و با 

صدايي كه انگار شبيه اره كردن يك چوب 
محكم بود گفت: »واسه من تعيين تكليف 

نكن. تو هماني نيستي كه من چند روز پيش 
گفتم عصاكش من شوي؟«

� چرا! همان هستم، اما من نمي توانم 
گدايي كنم. دوستم را آورده ام!

� نصف به نصف نه! سه برابر من، يك 
برابر دوستت! تازه بايد بدانم ناله و زاري 

بلد است يا نه؟!
گفتم: »منظورت همان عليلم و ذليليم؟!«

� نه! اين را كه من مي گويم. تو بايد 
قيافه ي زار و نزار به خودت بگيري و ناله 

كني كه دل مردم به رحم بيايد و پول 
بيش تري بدهند. اگر مي تواني از همين 

امروز همراهم بيا برويم.
همه چيز خيلي سريع اتفاق افتاد و من 

لحظه اي به خود آمدم كه گوشه اي از 
دست موشه دايان گدا را گرفته بودم و او با 

تمام نيرو ناله مي كرد...
عصر، خسته و كوفته به محله برگشتيم، 
از خودم بدم مي آمد. دست موشه دايان 
را گرفتم و او را به گوشه ي خلوتي بردم 
كه درآمدمان را تقسيم كنيم. با همه ي 

خستگي خوشحال بودم كه به توپ نازنينم 
نزديك شده ام.

پول خردها را ريختم روي زمين و شروع 
به تقسيم كردم. وسط كار ناگهان موشه 

دايان با پنجه هاي زمخت و بزرگش مچم 
را محكم گرفت و با صداي بلندي فرياد 

زد: 
� خيال كردي با دسته ي كورها طرفي؟ 
قرارمان چهار سهم به يك سهم بود! داري 

چكار مي كني؟
� وحشت سرتا پاي وجودم را گرفت، 
من كه داشتم پول خردها را سه سهم به 

يك سهم تقسيم مي كردم. پس موشه دايان 
چه جوري ديده بود؟

با هر زحمتي كه بود دستم را از دستش 
خلاص كردم و گفتم: »قرارمان سه سهم 

به يك سهم بود نه چهار به يك!«
ناگهان اتفاق عجيبي افتاد. موشه دايان 

چشم بندش را از چشم برداشت و آن را به 
سويي انداخت و با كف دست پلك چشم 
ديگرش را صاف كرد و گفت: »هالو گير 

آوردي؟ من از تو بيناترم! كورگير آوردي؟ 
اصلًا تمام سهم مال من است. تو تمام 

مسير را به جاي گريه و ناله مي خنديدي! 
من را خر فرض كردي؟! من تمام حواسم 
به تو بود و مي ديدم كه زير لب نيشت باز 

بود!«
از شدت تعجب داشتم شاخ 

درمي آوردم! او سالم بود و خودش را به 
عليلي و ذليلي زده بود.

خواستم سهم پولم را بردارم و فرار كنم 
كه موشه دايان متوجه شد. مشت هايمان 

درهم پيچيده شد و ناگهان تمام پول خردها 
اين طرف و آن طرف پخش شد.

موشه دايان مثل اسب شيهه  مي كشيد 
و چهار دست و پا روي زمين افتاده بود. 
يكي يكي با حرص و ولع پول خردها را از 
روي زمين جمع مي كرد و داخل جيبش 

مي ريخت و فرياد مي زد كه آي مردم اين 
بچه دارد پول هايم را بالا مي كشد. 

از ترس اين كه مبادا مردم جمع شوند و 
آبرويم برود فرار را بر قرار ترجيح دادم... 

***
غروب كه خسته و كوفته و ناراحت به 
خانه برگشتم انگار تمام آن حوادث را در 

خواب ديده بودم!
مادرم كه حال و روزم را ديد به سراغم 

آمد:
� چي شده مادر! چرا اين قدر آشفته اي؟! 

انگاري خرس بهت حمله كرده!
خواستم بگويم بدتر از خرس بهم حمله 
كرده اما ترسيدم ماجرا را بفهمد و حسابي 

شرمنده شوم.
مادرم با مهرباني دستي به سر و گوشم 

كشيد و گفت: 
� طفلك بچه م از ناراحتي تب كرده...

و بعد رفت از سر طاقچه يك اسكناس 
تا نشده را آورد و گذاشت جلويم و گفت: 
»بگير! پدرت برايت گذاشته. گفت امروز 

پاداش گرفته. دلش مانده بود پيش تو. 
گفت تمام ديشب خواب تو را ديده و امروز 

كه رفته سركار پاداش گرفته. مي گويد 
حتماً كار خدا بوده كه پول خريد تو را 

بدهد... «
مادرم داشت حرف مي زد و من مثل 

آدمي بودم كه خواب شيريني ببيند و 
نخواهد از خواب بيدار شود... .
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»شهيد سيدمصطفي موسوي« روز پنج شنبه 18 آبان 1374 در كوي زاهدي شهرك وليعصر)عج( 
در جنوب تهران به دنيا آمد و در پنج شنبه 21 آبان ماه 1394 و تنها 3 روز پس از سالروز تولدش 
در س��وريه به شهادت رس��يد. نوجواني كه خيلي زود راه و هدف خود را پيدا كرد و داوطلبانه به 

سوريه رفت و در دفاع از حريم اهل بيت)ع( به شهادت رسيد.
سيدمحمد موسوي از فرزند شهيدش مي گويد: 

■ شهريور سال گذشته در رشته ي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب قبول شد. 
البته رشته ي فيزيك مهندسي دانشگاه دولتي دامغان هم قبول شده بود و ثبت نام هم كرده بود و اما 

براي اين كه بتواند سوريه برود، مكانيك تهران را ثبت نام كرد و مرخصي تحصيلي گرفت.
■ تنها پسرم مصطفي بود. واقعاً نشدني بود كه برود؛ به خاطر سن و سال كم هم از طرف دانشگاه 
به او نامه نمي دادند و هم اعزامش مش��كل بود، اما او بالاخره رضايت همه را گرفت. به مصطفي 
گفتم؛ برو دانش��گاه و درس را ادامه بده ... مي گفت؛ »پدر! هميشه عاشورا نيست. شايد من عوض 

شدم و اين روحيه و انگيزه را از دست بدهم...«
■ با اصرار و پافشاري تمام نشدني اش در نهايت رضايت دادم و به مادرش گفتم: »مگر مصطفي 
از علي اصغر)ع( و علي اكبر)ع( امام حسين)ع( مهم تر است، من آن همه مدت در جبهه بودم ولي 
هيچ اتفاقي برايم نيفتاد، راضي به رضاي خدا باش و توكل كن.« و در نهايت من هم با اين آرام شدم.

■ عضو بس��يج بود و در مس��جد باب الحوائج محله مان فعال بود. مصطفي علاقه ش��ديدي به 
شهيد بابايي داشت و بيش تر از همه عاشق مولا و رهبرش امام خامنه اي بود. تابستان ها كه سركار 
مي رفت. به ظاهرش بسيار رسيدگي مي كرد كه هميشه مرتب باشد. حتي وسايل اتاقش هم هميشه 
مرتب و منظم بود. همرزمانش در سوريه هم تعريف كردند در آن جا هم بسيار منظم بوده است.

■ مادر مصطفي در دوران ش��يرخوارگي او هميش��ه با وضو بود. حتم��اً مصطفي هرچه دارد از 
همسرم دارد و من هم مديون او هستم. اين كه من سعي در رزق حلال داشته ام درست، اما تربيت 

و رشد و نمو فكري و فرهنگي مصطفي را مديون زحمات بي دريغ مادر شهيد مي دانم.
■  از وقتي به مجموعه ي هوابرد براي آموزش و تمرين مي رفت. زمزمه هاي سوريه رفتن هم 
از جمع بچه هاي همانجا ش��روع شد. هيچ گاه از كارهايي كه انجام مي داد حرفي نمي زد. من خيلي 
حرف هايش را در مورد سوريه رفتن، جدي نمي گرفتم و فكر هم نمي كردم كه برود. من به شدت 

به مصطفي وابسته بودم و او اين را مي دانست.
■ ديدم مصطفي راه خودش را پيدا كرده است، عاشق شده و نمي توانم جلوي هدفش را بگيرم. 

هدرضايت دادم كه او به آرزويش برسد.
شا
د
وي
:ن
بع
من

آن مرد 
رفت
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در م��ورد رضاخان و حكومت پهلوي چيزهاي زيادي ش��نيده ايد. ش��ايد يكي از 
خصوصيات بسيار زشت اين شاه خودكامه، بد دهني او باشد. در اين شماره در اين باره مي خوانيم:

حكومت رضاشاه كه در واقع در ميان آشفتگي هاي سياسي دوران انقلاب مشروطه سر برآورد، با 
حمايت انگليسي ها و اطرافيان وي شكل گرفت. رضاشاه نيز گرچه مانند بسياري از پادشاهان ديكتاتور 
از ويژگي هاي يك پادشاه مستبد برخوردار بود، اما گاه رفتارهايي عجيب و زشت داشت. از جمله ي اين 

رفتارها مي توان به هتاكي  كردن و دشنام دادن به آشنا و بيگانه اشاره كرد.
رضاش��اه با كمك و حمايت انگليس و اش��خاصي چون »آيرونسايد« به حكومت رسيد. هدف اصلي 
انگليس��ي از به قدرت رس��اندن رضاش��اه، در واقع رس��يدن به منافع خود در ايران بود. همانطور كه 
آيرونسايد به اين موضوع اشاره كرده: »يك ديكتاتور نظامي مي تواند مشكلات ايران را حل كند و ما 

امكان پيدا مي كنيم بي هيچ دردسري قوايمان را  از ايران بيرون ببريم1.«
رضاشاه از همان دوران حكومتداري فردي سركش و مستبد بود. البته برخي از رفتارهاي وي ريشه 
در دوران كودكي او داش��ت. اولين شاه خاندان پهلوي علاوه 
بر روحيه ي خودمحوري، گاهي دس��ت به رفتارهايي مي زد 
كه در بسياري از موارد بسيار سطحي به نظر مي رسيد كه 
مي توان به س��وءظن، فحاش��ي و بدرفتاري وي با اطرافيان 

اشاره كرد.
رضاشاه به ش��دت نسبت به اطرافيان خود به خصوص 
كساني كه نقش مهمي در به قدرت رسيدن وي داشتند، 
بدبين بود. اين نوع سوءظن كه خود را به شكل رفتارهاي 
تند و س��ختگيرانه نش��ان مي داد، باعث شد تا بسياري از 
دوس��تان و حاميان وي از قدرت بركنار و يا توس��ط وي 
كشته و شكنجه گردند. رفتار خصمانه رضاشاه در حدي 
بود كه گفته مي ش��د برخ��ي از وزرا و نزديكان وي مانند 
علي اكب��ر داور وزير عدلي��ه از ترس ش��اه و اقدامات او 

خودكشي كردند.
رضاش��اه در ب��د دهاني و حت��ي كت��ك زدن مردم و 
شخصيت ها هيچ گونه ترس و يا احساس شرمي نداشت. 
يكي از اين نمونه  رفتار هاي زشت را مي توان در واكنش او 

نسبت به اعتراض »شيخ محمدتقي بافقي« ديد. 
داس��تان از اين قرار اس��ت كه با طرح كش��ف حجاب )كه 
دس��تور داده ش��د زن ها حجاب بردارند( اعض��اي خانواده ي 
رضاخان از جمله، همسرش )مادر محمدرضا( در حرم حضرت 

معصومه)س( به صورت بدحجاب حاضر مي شوند. 

شاه بد دهن
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اين موضوع مورد اعتراض شيخ ناظم، 
شاگرد شيخ بافقي و از واعظين حرم قرار مي گيرد. اما 

همسر شاه و اطرافيانش به آن بي اعتنايي مي كنند. سرانجام 
با اعتراضات و برخورد قاطعانه ش��يخ بافقي، همس��ر شاه به 
هم��راه نديمه هايش از غرفه بيرون رفت��ه و با تلفن ماجرا را 
به گوش ش��اه مي رساند. ش��اه در واكنش به اين موضوع در 
سخناني ركيك بر شهرباني خرده گرفته و مي گويد: »پس، اين 
توله سگ پدر س��وخته، رئيس شهرباني قم چه.... مي خورد؟ 

چرا به او نگفتيد...«
آنگاه با بي حرمتي، با چكمه وارد حرم شده و با فحش هاي 
مخصوص خود به شيخ بافقي، با لگد به جان او مي افتد. سپس 
با اشاره او، شيخ محمدتقي را دمر خوابانيدند و شاه با عصاي 
ضخيم خود بر پش��ت او مي نواخت2. در واقع رضاش��اه كه 
با رس��يدن به قدرت و سلطنت دچار نوعي خود بزرگ بيني 

گشته بود، اجازه هر نوع رفتار را به خود مي داد.
نقل است كه در يكي از گفت وگوهاي تيمورتاش با دولت 
انگليس بر س��ر موضوع نفت، ش��اه به علت طولاني شدن 
مذاكرات، كنترل اعصاب خود را از دس��ت داده و يك روز 
غرش كنان وارد جلس��ه هيأت دولت شده و پرونده نفت را 

داخل بخاري پرتاب مي كند3.
رضاش��اه با تكيه بر اين تندخويي ها به راحتي به فحاشي 
و رفتارهاي لات منش��انه مي پرداخت كه البته بخشي از آن 
ناش��ي از بي سوادي و يا كم سوادي او بود. چنانچه فرزندش 
محمدرضا پهلوي نيز به موضوع بي س��وادي پدرش اشاره 
كرده و به نوعي آن را تأييد مي كند و مي گويد: »... س��ختي 
و مش��قت زندگي، از دس��ت دادن پدر در دوران كودكي 
و نبودن وس��يله باعث شد كه رضاش��اه در ابتداي عمر به 

مدرسه نرود و خواندن و نوشتن را نياموزد4.«
اين موضوع يعني كم سوادي باعث شده بود تا بسياري از 
كارهاي اداري شاه از جمله نوشتن نامه و... توسط اطرافيان 

وي انجام گيرد.
جداي از اين موارد او هيچ دركي از مظاهر اخلاق و ادب 
نداشته باشد. چنانچه بسياري در معرفي ويژگي شخصيتي 
رضاشاه به بي ادبي او اشاره مي كنند: »مردي بي ادب و 
جاه طلب كه به اصطلاح مي خواست مظاهر تمدن 

جديد را وارد ايران كند...5«

يكي از نزديكان رضاش��اه ني��ز در وصف رفتارهاي 
رضاش��اه او را فردي فح��اش و بددهن معرفي نموده و 
مي گويد: »بدا به حال كس��ي ك��ه مورد خطاب و عتاب 
رضاش��اه ق��رار مي گرفت ديگر چيزي نب��ود كه به او و 

خاندانش حواله ندهد!«
محمود حكيمي در بخش��ي ديگر از كتاب خود به طور 
مفص��ل به اين بعد غيراخلاقي رضاش��اه اش��اره كرده و 
مي نويسد: »رضاشاه پيوس��ته با رفتارهاي لات منشانه و 
تكرار فحش ها و دشنام هاي زش��ت، آن دشنام ها را در 
ميان مردم رايج س��اخت. هيچك��س حتي نزديك ترين 

دوستان وي از اين دشنام ها درامان نبودند.«
البته رفتارهاي غيراخلاقي رضاش��اه تنها به مردم و يا 
رجال سياسي مربوط نمي شد، بلكه خانواده وي را نيز در 
برمي گرفت. چنانچه گفته مي شد رفتار او با سه همسرش 

همچون حيوانات خانگي بود.
با اين حال اشتباهات محاسباتي و نيز اخلاقي رضاشاه 
زماني نمايان گشت كه وي در برابر متفقين نتوانست از 
حكومت خود دفاع كرده و از اين رو بركناريش از قدرت 
توسط انگليسي ها به بهانه ي نزديك شدن او به آلمان ها 

و با اشغال كشور توسط متفقين، صورت گرفت.

تصویرگر: محمود علیمراد 

پينوشتها
1.سرادموندآيرونسايد،خاطراتسريآيرونسايد،تهران،رسا،

چاپاول،1373،صص240-203.
2.حسينمكي،تاريخ20ساله،ج1362،4،صص286-285.
3.محمدعليكاتوزيان،اقتصادسياسيايرانازمشروطيتتا
پهلوي،ترجمهمحمدرضانفيسيوكامبيزعزيزي،تهران:نشر

مركز،چاپسوم،1372،ص:165.
4.حسينمكي،همان،ج6،ص162.

5.محمودحكيمي،داستانهاييازعصررضاشاه،تهران:

انتشاراتقلم،1365،ص15.

شماره صد و سي و پنج
23تیر 1395



حجه الاسلام و المسلمين امام جماراني:
روز دوازده بهمن 1357 وقتي هواپيماي امام در فرودگاه تهران به زمين نشست آيت الله 
پسنديده برادر امام خميني)ره( به استقبال ايشان به داخل هواپيما رفتند. امام به خاطر روحيه اي 
كه داشتند فرمودند آقاي پسنديده جلوتر از ايشان از هواپيما خارج شود؛ چون هيچگاه امام در 
راه رفتن از برادر بزرگترشان سبقت نمي گرفتند. از طرفي به دليل حساسيت سياسي، ورود امام 
آقاي پسنديده هم نمي توانستند جلوتر از امام راه بيفتند. امام فرمودند: »پس شما جلوتر از ما از 

هواپيما پايين برويد والا من جلوتر از شما نخواهم رفت.«
)برداشت هايي از سيره ي امام خميني رحمه الله عليه جلد 1 صفحه 13(

دنياي مهرباني و اخلاق

خانم زهرا مصطفوي )دختر امام(:
»من نديدم در طول زندگي، امام به خانمشان بگويند: در را ببنديد. بارها و بارها مي ديدم كه خانم مي آمدند 
و كنار آقا مي نشستند ولي امام خودشان بلند مي شدند و در را مي بستند و حتي وقتي پا مي شدند، به من هم 
نمي گفتند كه در را ببندم. يك روز به آقا گفتم: »خانم كه داخل اتاق مي آيند، همان موقع به ايشان بگوييد در را 
ببندند.« گفتند: »من حق ندارم به ايشان امر كنم!« حتي به صورت خواهش هم از ايشان چيزي را نمي خواستند. 
)برداشت هايي از سيره ي امام خميني رحمه الله عليه جلد 1 صفحه 87(
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ابراهیم زارعی

افقي )از راست به چپ(:
1� قبل از خواندن نماز گفته مي شود، بانگ نماز. � لقب امام هفتم شيعيان كه به معني فرو خورده ي خشم است.

2� جديد، تازه. � نوعي ترشي تازه كه از خيار و گوجه فرنگي و پياز و برگ كاهو و... با سركه يا آب ليمو درست 
مي كنند و به همراه غذا مي خورند. � داروي كشنده، زهر.

3� خشكي، مخالف بحر. � پايتخت كشور ايتاليا. 
4� نام كشوري در جنوب شبه جزيره ي عربستان كه يك سال است مورد حمله ي وحشيان ي رژيم آل سعود قرار 

دارد. � كشتي جنگي. � قيمت، ارزش.
5 � نيازمند. � به كودكي كه تازه به دنيا آمده است مي گويند.

7� در بين حيوانات، بلندترين گردن را دارد. � وسيله اي كه با آن روزها و سال ها را حساب مي كنند، گاهنامه.
8 � مادر برف و باران. � صداي گنجشك. � فرزند )به عربي(. 

9� خيس، نم دار. � متضاد خوب.
10� رها، آزاد. � مرضي كه از يكي به ديگري سرايت كند. � براي عبور از روي آب، آن را مي سازند.

11� يكي از كشورهاي صنعتي عضو آسيا. � امام، پيشوا.

عمودي )از بالا به پایین(:
1� باد ملايم. � كرمي است سياهرنگ كه در آب زندگي 

مي كند و خون انسان و يا حيوان را مي مكد.
2� ضمير سوم شخص مفرد. � كلمه اي كه از »حَرب« 
مي آيد و به معني جنگ كننده است. � به آخرين رديف 

يا دورترين جا، نسبت به پرده ي سينما مي گويند.
3� نام الفباي موسيقي. � صدمتر مربع.

4� در ميان حيوانات به »نجيب بودن« معروف است. 
� اولين حرف از الفباي فارسي. � هم نام يك اسلحه ي 

جنگي است و هم نام يك وسيله ي ورزشي.
5� ميوه اي است از نوع مركبات كه بسيار شبيه پرتغال 

است. � جدايي، دوري از دوستان و ياران.
7� نام يكي از رودهاي مهم ايران در جنوب كشور. � 

الله اكبر گفتن.
8 � اولين انسان، پدر تمام انسان ها. � صداي سگ. � 

شكاف ميان دو كوه.
9� حيواني است علفخوار و نشخوار كننده از نوع گوسفند 

كه شاخ دارد. � تكرار يك حرف.
10. فلز قرمز رنگ. � يكي از پسرهاي حضرت آدم)ع( كه 

به دست برادرش قابيل به قتل رسيد. � پرندگان دارند.
11. روز قيامت، روز رستاخيز. � در بازي هاي ورزشي به 

قهرمانان مي دهند.
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ت عزيز آيا مي تواني ادامه ي اين داستان را بنويسي و آن را 
دوس

برايمان ارسال كني؟
پ خواهيم كرد.

ما آثار زيباي شما را در مجله ي خودتان چا

nojavan@
shahedm

ag.com
ت الكترونيكي: 

پس

لله طالقاني � 
ت ا

س ما: تهران � خيابان آي
آدر

ك الشعراي بهار شمالي � شماره 3 � طبقه ي سوم � 
خيابان مل

دفتر مجله ي شاهد نوجوان.

بي صبرانه در انتظار آثار زيباي شما هستيم.

ت و 
ب را كه گفتند، بلند شد، وضو گرف

اذان مغر
ت. 

ت. جانماز را از داخل كمد برداش
ش رف

توي اتاق
ش 

پهن كرد و شروع به خواندن نماز كرد. نماز
ش 

كه تمام شد، جانماز را جمع كرد و سرجاي اول
ش 

ت هاي
ت. بعد روي زمين دراز كشيد. دس

گذاش
ف خيره 

ش متكا كرد و به گوشه اي از سق
را زير سر

شد. به چيزهاي مختلفي فكر مي كرد. آنقدر نگاه 
ش سرازير شد. در اتاق باز 

ك از چشم هاي
كرد كه اش

ش او را صدا كرد: »سعيد، بيا شام 
شد. خواهر كوچك

بخور، نمي شنوي؟!« و باز تكرار كرد: »بيا ديگر! الان 
ش از هم 

غذا سرد مي شود.« ناگهان رشته ي افكار
ت.

ت. بلند شد و از اتاق بيرون رف
گسس

■■■
ت بام بخوابد. 

ت در پش
هوا گرم بود. تصميم گرف

ت بام 
ف را كول كرد و به پش

ك و لحا
ت و تش

موك
ت. آن را پهن كرد. دراز كشيد و به آسمان 

رف
ش 

پرستاره نگاه كرد. يكي از ستاره ها را به خود
ش آمد. به ياد 

ص داد و باز فكر به سراغ
اختصا

ش علي رفته بود 
آخرين نماز جماعتي كه با برادر

ف هاي 
ش حر

ب بود. علي چقدر براي
افتاد. چقدر خو

زيبا زده بود. او هم دائم از علي سؤال مي كرد. باز 
ش افتاد كه بابا و علي رفته بودند 

ياد چند روز بعد
و اسمشان را براي اعزام به جبهه نوشته بودند. وقتي 

ت: »به خدا من كه حرفي ندارم، 
برگشتند، مادر گف

ولي لااقل نوبتي مي رفتيد كه ما هم تنها نمانيم.«
گ 

ت خانم، خدا بزر
گ اس

ت: »خدا بزر
و بابا گف

ت.« و بعد دستي به 
ت. او حافظ و نگهدار همه اس

اس
ش 

ت: »تازه! سعيد براي خود
ت سعيد زد و گف

پش
ت 

ش را از خجال
ت!« سعيد هم سر

مردي شده اس
ب هم با علي رفتند در 

پايين انداخته بود. آن ش
ك سحر با يكديگر 

ت بام خوابيدند. تا نزدي
پش

ت كردند.
صحب

ف جبهه 
باز ياد روزي افتاد كه بابا و علي به طر

ت كه او را هم 
ك ريخ

ت كردند و او چقدر اش
حرك

ت: »تو بايد از مادر 
همراه خودشان ببرند. ولي بابا گف

ت نشد. 
ت كني.« اما او ساك

ت مواظب
و خواهر كوچك

ت كرد تا بالاخره 
ش صحب

تا اينكه علي آنقدر براي
راضي شد. ياد آخرين نامه اي افتاد كه علي فرستاده 

ب به علي نوشته بود: »نماز را 
ش خطا

بود. در نامه ا
ت بخوان.« و نوشته بود به همين زودي ها 

اول وق
برمي گردند و باز سعيد مانده بود كه به همين 

زودي ها يعني كي؟
ت 

سعيد آن قدر فكر كرد و به ستاره ها چشم دوخ
ب شيريني فرو 

ش سنگين شد و به خوا
كه چشم هاي

ت.
رف

■■■ راهيان نور
ب بيدار شد و سلانه سلانه به 

با صداي اذان صبح از خوا
ت، 

ت. وقتي وضو گرف
ف پله ها به راه افتاد و پايين رف

طر
ت تا آن جا 

ت بام بازگش
ت و به پش

ش را برداش
جانماز

ت 
نماز بخواند. آخر آن جا حال و هواي ديگري به او دس

ت. هوا 
ش رف

ش را كه خواند، توي رختخواب
مي داد. نماز

ت كه 
ب رف

ش كشيد و به خوا
سرد بود. پتو را روي سر

ناگهان صدايي شنيد...
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احمد عربلو
تصويرگر: محمدرضا خرسندي

 توي منطقه ي عملياتي پشه هايي بودند كه دمار از روزگار ما درآورده 
بودند! دشمني يك طرف و اين پشه ها يك طرف!

پشه كه نيست، مار هفت خط است! همچين نيش 
مي زند كه انگار با آدميزاد پدركشتگي دارد!

مي گفتند در جبهه اي كه ما بوديم، پشه هايي هستند كه حتي 
از روي پوتين و لباس هم آدم را نيش مي زنند! بي انصاف ها 

امانمان را بريده بودند! 

پيرمرد مهرباني به نام حاج رسول مسئول تداركات بود. او خيلي 
در دادن وسايل به رزمنده ها دقت مي كرد كه اسراف نشود.

كاش حشره كش داشتيم! اما اين حاج رسول آب 
را هم اندازه مي گيرد و به ما مي دهد، چه برسد به 

حشره كش!

 اما به امتحانش مي ارزيد. رفتيم و به حاج رسول درخواست حشره كشي داديم 
اما او گفت:

حشره كشم كجا بود! فردا شب 
بياييد شايد برايم برسد و بهتان بدهم. 

امشب را يك جوري با پشه ها كنار 
بياييد، فردا شب به اميد خدا در 

خدمتتان هستم!

خنده هاي رنگي
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اما شب، پشه ها زودتر به 
سراغمان آمدند.

 من كه دارم ديوانه مي شوم! الان مي روم 
و يواشكي چندتا قوطي حشره كش از تداركات 

برمي دارم و مي آورم.

چند نفر از بچه ها هم با او همراه شدند و قرار شد در عمليات برداشتن 
هوا تاريك بود و فرصت خوبي بود. بي سروصدا به طرف انبار حشره كش از تداركات شركت كنند!

تداركات رفتيم. همه جا خلوت و تاريك بود.

حاج رسول گوشه اي روي صندلي نشسته بود و انگار از خستگي خوابش 
برده بود. توي تاريكي اين طرف و آن طرف دست كشيديم و دنبال قوطي هاي 

حشره كش گشتيم.

عصر به اين جا آمدم ديدم كه يك 
گوني پر از اسپري حشره كش آن 

گوشه ي انبار بود!

 به  همان سمت رفتيم. از خوش شانسي گوني اسپري 
حشره كش همان جا بود. اين را از صداي دلنگ دلنگ اسپري ها 

فهميديم.
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دست توي كيسه كرديم و نفري يك عدد قوطي اسپري حشره كش برداشتيم و كورمال كورمال به محل سنگرها برگشتيم و همه ي آن را 
روي سر و صورت و اطراف سنگر زديم و خوابيديم.

صبح با صداي قهقهه هاي بلند يكي از بچه ها از خواب پريديم. نشسته بود و با 
انگشت به ما اشاره مي كرد و مي خنديد.

قيافه ها را... هه ... هه 
... هه ...

رفتيم سراغ قوطي هايي كه ديشب با هزار زحمت از انبار آورده بوديم؛

بچه ها! عجب گندي زديم! ما به جاي حشره كش، اسپري 
رنگ را برداشتيم و آورديم زديم به خودمان.

همگي رنگ رنگي شديم

چرا مثل 
رنگين كمان شدي؟!

 ما هم با ديدن او خنده مان گرفت. مات و مبهوت بوديم.
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از سروصدا و خنده هاي ما، رزمنده ها دورمان جمع شدند. ما چهار نفر رنگ رنگي بوديم و همه مي خنديدند!

 توي اين وضعيت، حاج رسول هم سر رسيد.

چه خبر شده؟ اول صبحي جشن 
گرفتيد؟

حاج رسول با خنده گفت:

 شما وروجك ها خيال كرديد من ديشب خواب بودم هان! 
من اگر حشره كش داشتم كه مي دادم. سخت گير هستم، اما 
دروغگو كه نيستم! ديدم آمديد توي انبار اما چيزي نگفتم. 

حقتان بود كه رنگي شويد! 

 آن روز همه چيز به شوخي و خنده گذشت و شب همان طور كه حاج رسول قول داده بود 
حشره كش از راه رسيد!
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گفتگو...
»قوقولي قو« صداي گرم خروس 

شد بلند، آفتاب پاك رسید 
نقش صبح از گلوي نسیم 

جان تازه  به آب و خاك دمید 

»قوقولي قو« صداي گرم تو را 
تا شنیدم، دلم چو روز شكفت 

در چمنزار سیمگون افق 
غنچه ي صبح دلفروز شكفت 

ـ قوقولي قو، شبت چگونه گذشت 
ماه غمگین به جستجوي چه بود 

از میان ستاره ها و سكوت 
تا دم صبح، گفتگوي چه بود؟ 

ـ قو قولي قو، بگو تو از شب خود 
من شبم تا سحر به خواب گذشت 

بي خبر ماندم از حكايت شب 
كشتي خوابم از سراب گذشت 

ـ قوقو لي قو چه پرسي از شب من؟
من به شب تا سپیده در سفرم 

مرغ شب نیستم كه ناله كنم 
چشم در راه خنده ي سحرم!

ـ قوقولي قو شب سیاه گذشت 
قو قولي قو! رسید روز سپید

قوقولي قو پريد سايه ي يأس 
قوقولي قو! دمید صبح امید 

محمود كيانوش

پرواز عاشقانه
كیست آن كه عاشقانه پر گشود
در كران اين فضاي پر ز دود
او كه با نگاه پر ز مهر خويش
تیرگي ز قلب آسمان زدود

كیست آن كه تشنه را شراب داد
زندگي ساده را جواب داد

كیست آن كه روز و شب هزار بار
بر نهال تشنه ي دل آب داد

او كه مي تپد دلم براي او
او كه مانده ام در ابتداي او

گام هاي كال ما نمي رسد
لحظه اي به گرد و خاك پاي او

اوست مهربان چراغ اين زمین
اوست مهر روشني در آسمان

صد فرشته عاشقانه داد زد
اوست شمع پاك و نور جاودان

فكريه سلامت روندي � اروميه 
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آماده ي رزم
مايیم و تفنگ، يار ديرينه ي ما

مايیم و خدََنگ )تیر( عشق در سینه ي ما
از سینه ي ما عشق وطن نتوان برد
اي خصم زبون بترس از كینه ي ما

سردار سپاه پاسداران بودند
عاشق به حسین)ع(، سربداران بودند

با بیرق فتح لشكر عاشورا
در كرب و بلاي جان نثاران بودند
در مكتب انقلاب جان داد شهید

معشوق هر آنچه خواست آن داد شهید
سيد حيدرعلي، اروميه

ب
سي
م
زخ
ب
كتا
ع:
منب

 براي مادرم
من دلم مي خواهد 
صبح يك روز بهار 

از گلستان امید 
غنچه اي بردارم كه دهد بوي تو را 

من دلم مي خواهد 
با دلي 

كه پر از عاطفه است
و نگاهي كه پر از خاطره هاست 

بنويسم سر سطر 
كه: كلامت سبز است 

و نگاه تو پر از زمزه ي خوبي هاست
من دلم مي خواهد 
كه به همراه نسیم 
عطر دستان تو را 
همه جا پخش كنم 

و بگويم كه: دلت آينه ي 
فرداهاست

معصومه محبي

اي درخت 
اي كه آبادي اين جهاني 

سبز تن، سبز جان، سبز بختي 
جان ما بي تو حرفي است در باد 

چشمه ي جان مايي، درختي!

بیرق با شكوه زمیني 
سبز و شاداب در اهتزازي 

راستي دلكش و دلگشايي 
هم دل انگیز و هم دلنوازي 

در بهاران كه دنیا بهشت است 
قاصد سبزپوش بهشتي 

در زمستان كه بي بار و لخُتي 
نه گدايي، نه يك ذره زشتي!

فصل گرما كه آمد دوباره 
دست و دلباز و دامن گشايي 

با فراواني میوه هايت 
سفره ي بي دريغ خدايي 

محمود كيانوش
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شهيد »محمد منتظرقائم« متولد 
سال 1327 در شهر فردوس از 
توابع استان خراسان است، البته 

خانواده ي محمد به  علت ايستادگی 
پدرش در مقابل جيره خواران 

حكومت طاغوت، مجبور به هجرت 
از فردوس می شوند و در شهر 
و ديار پدريش، يعنی يزد ساكن 

مي شوند ولی اين تازه ابتدای راه زندگی 
سخت محمد است كه رقم می خورد.

»محمد منتظرقائم« تحصيلات خود 
را در مدرسه ي تعليمات اسلامی ادامه 

می دهد و در حالی كه هنوز 15 سال ندارد 
حماسه ي 15 خرداد سال 1342 شكل 

می گيرد. اما با وجود سن كم، تفكری 
عظيم در خود پرورانده و فعاليت های 

ضداستكبارانه اش در آن سال ها، تعجب 
همگان را به خود جلب می كند.

وی تحصيلات خود را در رشته ي برق 
در هنرستان فنی ادامه می دهد و پس از 

اتمام و گرفتن ديپلم در سال 1347، لباس 
سربازی برای شاه را كه كاملًا با تفكراتش 

در تناقض بود، بر تن می كند و حتی در 
اين دوره، يك بار به علت پاره كردن تصوير 

شاه و آتش زدن آن در بازار شهر به 
شدت تنبيه می شود.

پس از گذران دوره ي سربازی با وجود 
همه ي سختی ها، در شركت برق مشغول 
به كار می شود. در سال 1350 با تشكيل 

گروهی مخفی، مبارزه با رژيم شاه را ادامه 
مي دهد و نخستين اعلاميه ي اين گروه 
در ششم بهمن 1351 در يزد به شكل 

گسترده و مخفيانه توزيع می شود كه 
انعكاسی وسيع می يابد به علت فعاليت 

سياسی از كار خود اخراج و مدت 15 ماه 
در سياه چال های نيروهای ساواك مورد 

شكنجه قرار می گيرد، اما با هوشياری 
مثال زدنی بدون اين كه هيچ اعترافی از وی 

گرفته شود، آزاد می شود.
محمد پس از آزادی مصمم تر از پيش 
به مبارزات خود عليه استكبار و استعمار 

ادامه می دهد تا اين كه انقلاب اسلامی 
پيروز می شود و پس از تشكيل سپاه 

پاسداران به فرمان رهبر كبير انقلاب 
امام خميني)ره( در سال 1358، به عنوان 

نخستين فرمانده سپاه پاسداران استان يزد 
انتخاب و مسئول بنيان گذاری و تشكيل 

سپاه يزد می شود.
او سپاه را گسترش می دهد و با قاطعيت 

با ضد انقلاب به مبارزه برمی خيزد 
به نحوی كه دو ماه پس از ايجاد تشكل، 
وقتی اوضاع كشور و انقلاب را در غرب 
كشور در خطر می بيند، آسوده ننشسته و 
با شماری از پاسداران برای مبارزه با ضد 

انقلاب و طاغوت راهی ديار كردستان 
عزيز می شود.

دفاع از اسلام و انقلاب، آرمان و 
هدف وی بود به طوری كه در روز پنجم 

ارديبهشت ماه سال 1359 وقتی در 
جريان فرود چند هلی كوپتر آمريكايی 

در كوير طبس قرار می گيرد، )عملياتي 
كه امريكايي ها مثلًا به مقصد آزاد كردن 

مزدوران جاسوس خود انجام دادند و 
در ميان شن هاي كوير زمين گير شدند( 

هرچه سريع تر در محل حادثه حضور پيدا 
می كند تا از نزديك واقعه را بررسی كند.
همزمان با حضور محمد منتظرقائم در 

محل صحرای طبس، بنی صدر رئيس 
جمهور وقت در خيانتی آشكار دستور 

حمله به هلی كوپترها و هواپيماهای 

یک مرد 
یک حادثه
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آمريكايی را می دهد ولی بعدها مشخص 
می شود كه اين هلی كوپترها اسناد مهمی از 
اقدامات بعدی آمريكا در حمله به طبس 

داشتند.
به اين ترتيب »محمد منتظرقائم« كه در 

صحنه ي مبارزه با استكبار حضور داشت، 
در بمباران منطقه به دستور بنی صدر، به 

درجه ي رفيع شهادت نائل می آيد.
همرزمان اين سردار دلير سپاه در 

صحرای طبس در مورد حماسه ي كوير 
می گويند:

»پنجم ارديبهشت بود كه از سپاه 
تهران به ما خبر دادند كه راننده ي 
تانكر نفت كش در نزديكی جاده ای 

متروك و كم  تردد در صحرای طبس 
تعداد پنج فروند هلی كوپتر، يك هواپيما 

در حال سوختن، يك دستگاه جيپ، 
دو موتورسيكلت، تعدادی رختخواب و 

پرژكتور مشاهده كرده است؛ سريعاً خود 
را به منطقه برسانيد.

محمد منتظرقائم گفت: »اول نماز 
می خوانيم و سپس راهی می شويم.«

نماز آن روزش طولانی تر از بقيه روزها 
شد و حال و هوای ديگری داشت. بعد 
از تمام شدن نمازش يكی از بچه ها به 

شوخی گفت: »حاجی نماز جعفر طيار 
می خواندی؟« لبخند زد و گفت: »شايد 

نماز آخرمان باشد«.
سوار اتومبيل شديم و راه افتاديم. در 

مسير، سوره ي فيل را برايمان خواند و بعد 
از خواندن سوره، تفسيرش را هم برايمان 
نقل كرد و گفت: »اين مملكت متعلق به 

امام زمان)عج( است و خدا خود نيز از آن 
محافظت می كند و ما پاسداران وسيله ای 

بيش نيستيم«.
به منطقه كه رسيديم من برای تجسس 
و سؤال از اهالی از بچه ها جدا شدم، محمد 
و دو نفر از بچه ها به سمت هلی كوپترها و 

هواپيمای سوخته راهی شدند.
در حال صحبت با اهالی بودم كه 
هواپيماهای فانتوم  كه بر فراز منطقه 

پرواز می كردند، توجه ام را جلب كردند. 
بعد از آن، صدای انفجار مهيبی از سمت 

هلی كوپترها به گوش رسيد.
به سرعت به سمت هلی كوپترها به راه 
افتادم. دودی سياه به آسمان بلند شده 

بود. محمد كه برای بررسی هلی كوپترها 
وارد آنها شده بود تا اگر سند و مدركی 

برجا مانده، با خود بياورد، طعمه ي خيانت 
آشكار بنی صدر و هم دستانش شده بود كه 

می خواستند آن اسناد فاش نشود. تا به او 
رسيديم به مولايش حسين)ع( پيوسته بود.
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اول انتخاب كفش خوب
مي توانيد از يك فروشگاه مطمئن كفش ورزشي مناسب تهيه كنيد. 
توجه كنيد كه كفش، كف طبي متناسب با گودي كف پا و كناره هايي 
محكم داشته باشد. از آن جايي كه اغلب، يك پا كمي بزرگ تر از 
پاي ديگر است، كفش خود را متناسب با اندازه ي پاي بزرگ تر خود 

انتخاب كنيد.

دوم حتي انتخاب جوراب خوب!
ممكن است شما جوراب هايي با بافت متراكم و ضخيم انتخاب 
كنيد كه چسبان هستند و از ميزان اصطكاك پا و كفش كم مي كنند و 
يا نوع نازك كه جاذب رطوبت هستند و يا نوع نخي را ترجيح دهيد.

سوم نوع لباس
لباس هاي آزاد و راحت بپوشيد و اگر هوا سرد است، به جاي يك 
پوشش ضخيم، از چند پوشش نازك و سبك استفاده كنيد تا بتوانيد 

پس از گرم شدن از تعداد آن ها كم كنيد.

و حالا حركت
√ با يك ميزان متناسب و نسبتاً كوتاه، پياده روي را شروع كنيد، 

براي مثال 15 تا 20 دقيقه با سرعت متوسط راه برويد.
√ پياده روي شما بايد شامل سه بخش باشد: گرم كردن، طي 

كردن مسافت موردنظر و خنك كردن بدن.
√ براي گرم شدن، پنج دقيقه اول را با سرعت كم، در حدود 
نصف سرعت عادي خودتان راه برويد. سپس مكث كنيد و مقداري 

حركات كششي انجام دهيد.
تمركز حركاتتان روي مچ پا، ران ها و پشت ساق پا باشد. اين كار 
موجب نرمي و انعطاف پذيري ماهيچه هايتان مي شود. اما توجه كنيد 
كه اين كار تنها در صورتي مفيد است كه بدن تان را گرم كرده 

باشيد. كشش ها بايد آرام و با مكث باشد و فشار بيش از حد بر 
ماهيچه ها وارد نكند.

√ پس از حركات كششي، با سرعت عادي شروع به راه رفتن كنيد.
سرعت و مسافت پياده روي بايد متناسب با سن و شرايط عمومي  
قادر  كه  نشويد. طوري  تعادل خارج  از حد  باشد. هرگز  بدن تان 
باشيد بدون تنگي نفس هنگام راه رفتن گفت وگو كنيد، يعني سرعت 

مناسبي داريد.
√ شانه هاي خود را عقب نگه داريد و عضلات خود را آزاد كنيد. 

بگذاريد دست هايتان آزادانه در كنارتان تاب بخورند.
√ قدم هاي خود را به صورت پاشنه � پنجه برداريد. كف پا را بر 

زمين نكوبيد.
√ گام هاي منظم برداريد تا سرعت تان يكنواخت باشد.

√ در پنج دقيقه ي آخر پياده روي، به تدريج گام هايتان را كوتاه و 
سرعت تان را كم كنيد تا به سرعت اوليه زمان گرم كردن برسيد. 
پياده روي خود را با انجام تعدادي حركت كششي تمام كنيد. اين كار 
ماهيچه ها را از انقباض خارج كرده و ضربان قلب را به حالت طبيعي 

برمي گرداند.

سرعت مناسب
√ به تدريج به زمان پياده روي خود اضافه كنيد.

براي مثال، در طول يك هفته، پنج دقيقه به زمان آن بيفزاييد.
√ هنگامي كه زمان پياده روي شما به 30 دقيقه يا بيش تر رسيد، 
سعي كنيد مسافت حركت خود را در همين چارچوب زماني افزايش 

دهيد.
√براي به دست آوردن بهترين نتيجه، حداقل چهار مرتبه در هفته 

و هر بار به مدت 20 دقيقه يا بيش تر پياده روي كنيد.
√ حركات كششي را هرگز حذف نكنيد.

پياده روي هم آدابي دارد
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تهیه و تنظیم: حانیه قربانی

بانوي قايقران المپيكي ايران گفت: خوشحال هستم كه با سهميه ي من ركورد تعداد سهميه هاي بانوان ايران در 
المپيك شكسته شد. من مطمئن هستم با توجه به توانايي هاي بانوان ورزشكار مي توانيم به اين ركوردشكني ادامه دهيم.

مهسا جاور در گفت وگو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، بعد از كسب سهميه المپيك 2016 
ريو، اظهار كرد: خيلي خوشحال هستم كه توانستم اولين سهميه ي قايقراني ايران را در المپيك كسب كنم. هر ورزشكاري 
براي رسيدن به يك موفقيت بزرگ تلاش زيادي مي كند و راه سختي را پشت سر مي گذارد. من هم براي رسيدن به 

هدفم كه حضور در المپيك 2016 بود سختي زيادي را تحمل كردم.
جاور در ادامه افزود: در اين سال ها به خصوص بعد از بازي هاي آسيايي اينچئون اردوهاي مداوم و پشت سر همي را 

برگزار كردم و در تمامي آن ها با جديت كامل شركت كردم تا بتوانم به آن چه كه مي خواهم برسم.
قايقران المپيكي ايران با اشاره به اين كه هنوز به آنچه كه در ذهن دارد، نرسيده است، ادامه داد: رسيدن به المپيك 
گام كوتاه من در قايقراني بود. من تلاش مي كنم كه در المپيك هم نتيجه ي خوبي را به دست بياورم. اين كه شما فقط 
يك سهميه بگيريد كافي نيست و بايد در رقابت ها شايستگي خود را اثبات كنيد. من از همين امروز براي گرفتن بهترين 

نتيجه در المپيك تلاش مي كنم.
او در ادامه درباره شكسته شدن ركورد تعداد سهميه هاي بانوان ايران در المپيك، خاطرنشان كرد: خوشحالي من 
دوچندان شد وقتي كه متوجه شدم با سهميه ي من ركورد تعداد سهميه هاي بانوان ايران در المپيك ها شكسته شده 
است. اميدوارم كه اين ركوردشكني ها ادامه داشته باشد و فردا در روئينگ دو نفره هم به سهميه المپيك برسيم. ديگر 
بانوان ورزشكار نيز شانس خوبي براي كسب سهميه المپيك 2016 ريو دارند و من مطمئن هستم كه با شايستگي بانوان 

ايران مي توانيم تعداد سهميه ها را افزايش دهيم.
جاور درباره  سطح رقابت هاي انتخابي المپيك كه در كره ي جنوبي برگزار مي شود، گفت: همان طور كه مي دانيد تمام 
كشورها و تمام قايقرانان براي كسب سهميه ي المپيك تمام تلاش خود را مي كنند و به هيچ وجه نمي خواهند كه سهميه 
از دست شان برود. همين موضوع باعث شده بود كه رقابت هاي انتخابي روئينگ از سطح قابل توجهي برخوردار باشد و 
هر قايقراني براي رسيدن به هدفش تلاش زيادي را انجام دهد. تمام حريفان من با آمادگي كامل به اين رقابت ها آمده 

بودند و خوشحالم كه توانستم اولين سهميه قايقراني ايران در المپيك را كسب كنم.
***

برنامه و جدول زمان بندي بازي هاي المپيك 2016 برزيل اعلام شد. براساس برنامه اعلام شده مراسم افتتاحيه 
اين مسابقات 15 مرداد 1395 برگزار مي شود و بازي ها نيز به طور رسمي از 16 مرداد آغاز مي شود. مراسم اختتاميه 
نيز 31 مردادماه برگزار مي شود. در اين بازي ها 301 مدال طلا توزيع مي شود كه بيش ترين سهم را در اين ميان دو 

و ميداني و شنا با 47 و 34 مدال طلا در اختيار دارند.

خبري از المپيک

س تزييني است.
عك
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در لابه لاي نامه هايي كه از شما عزيزان به دستمان مي رسد، نكته اي قابل تعمل است. بعضي از 
دوستان از بي برنامگي خودشان گفته اند و اين كه چه كنند كه در زندگي خودشان كمي با برنامه تر 
باشند. درس و خانه و مخصوصاً حالا كه اوايل تابستان است چگونه از اين فرصت با برنامه ريزي بهتري 

استفاده ي خوبي كنند.
براي اين كه پاسخ اين دوستان عزيز را بدهيم، ابتدا بايد چند سؤال را از خودتان بپرسيد: 

اولين پرسش اين است كه:
»مهم ترين و با ارزش ترين كارهاي من كدامند؟«

اين سؤال را ابتدا از خودمان بپرسيم و سپس اگر لازم باشد از پدر و مادر و خانواده و يا 
دوستانمان. در واقع بايد از پشت ذره بين ذهن مان، مهم ترين فعاليت هاي كاري خود را 

به طور شفاف و روشن ببينيم.

دومين سؤالي كه بايد مرتب از خودتان بپرسيد اين است: 
»چه كاري است كه اگر من و فقط من خوب انجام بدهم تفاوت چشمگيري 

در زندگي ام خواهد داشت«؟
اين پرسش بسيار خوب براي دستيابي به حداكثر كارآيي فردي خودتان 
است. »چه كاري است كه شما و فقط شما مي توانيد آن را انجام دهيد؟ 
و اگر خوب انجام دهيد تفاوت چشمگير يا تحول اساسي در زندگي يا 

كارتان ايجاد مي شود«؟
اين سؤالي است كه بايد مدام از خودمان بپرسيم و همه ي افراد موفق 
مرتباً از خود پرسيده اند. مطمئناً براي آن پاسخ روشن و صريحي وجود 
دارد. وظيفه ي ما اين است كه اين پاسخ روشن و صريح را پيدا كنيم و 

سپس قبل از اقدام به هر كار ديگري آن را شروع كنيم.

و سومين سؤال: »بهترين استفاده اي كه مي توانم در حال حاضر از وقتم 
بكنم چيست«؟

اين پرسش نيز، در واقع كليد اصلي مديريت زمان، غلبه بر تنبلي و 
تبديل شدن به فردي بسيار فعال و سازنده است. بهتر است كارهاي مهم را 

اول انجام دهيم و كارهايي را كه مهم تر نيستند اصلًا  انجام ندهيم.
آسان تر  باشد،  روشن تر  و  دقيق تر  پرسش ها  اين  به  ما  پاسخ هاي  هرچه 

مي توانيم كارهايمان را درجه بندي كرده و بر تنبلي غلبه كنيم.
در  ما  توانايي  موفقيت،  به  رسيدن  براي  ما  ذهني  ابزارهاي  بهترين  از  يكي 

اولويت بندي درست كارهايمان است. بهتر است هر روز چند دقيقه اي را صرف فكر 
كردن به كارهايي بكنيم كه بايد انجام دهيم.

تنبلي هرگز
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    تنبلي هرگز
يكي از بهترين راه هاي غلبه بر تنبلي 

و انجام سريع تر كارها آن است كه 
قبل از شروع كار، تمام وسايل و 

ابزارها و چيزهايي را كه براي انجام 
كارمان بدان نياز داريم آماده كنيم 
و دم دست بگذاريم. وقتي مقدمات 

و ابزار كار آماده باشد مانند يك 
تيرانداز، تفنگ آماده و پر در دست 
داريم و يا مانند يك كمانگير تير را 
در كمان گذاشته، به عقب كشيده و 

آماده تيراندازي هستيم.
حالا فقط كافي است تصميم بگيريم و 

از مهم ترين كار شروع كنيم. چه كتاب ها 
كه هرگز نوشته نمي شوند، چه درجات علمي 
كه هرگز اخذ نمي شوند و چه بسيار كارهايي كه 

مي توانستند زندگي آدم ها را دگرگون كنند، اما هرگز 
به انجام نرسيدند، آن هم فقط به اين دليل كه مردم 

اولين قدم را كه تهيه مقدمات است، برنداشته  اند!
آماده كردن مقدمات درست مانند آماده كردن 

مواد مورد نياز براي درست كردن يك غذا است. تمام 
اطلاعات، گزارش ها، جزئيات كار، مقالات، وسايل كار 

و هر چيزي را كه براي انجام و اتمام كار نياز داريد 
جمع آوري كرده همه را دم دست مي گذاريم. واضح 
است كه اگر وسايل، مواد اوليه و ابزار پخت غذا را 

آماده نكرده باشيم گرسنه خواهيم ماند، حتي اگر آشپز 
قابلي باشيم!
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س��وم عمليات بيت المقدس بود. 
گروهان ما به فرماندهي ش��هيد اكبر خواجه اي 

مأموريت داشت در جاده خرمشهر � اهواز وارد عمل شود. 
همه ي نيروها به يك ستون داشتيم به سمت دشمن پيش مي رفتيم. 

آن ش��ب آس��مان مهتابي بود و قرص كامل ماه، منطقه را زير نور روشن 
خ��ودش گرفته بود. من در آن عمليات، كمك تيربارچي ش��هيد س��يد داريوش 

كاظمي بودم. سيد داريوش از آن بچه هاي داش مشتي و ناز و بامرام بود. همين طور كه 
داشتيم پيش مي رفتيم، شهيد اسماعيل شهيدزاده يكي از صميمي ترين دوستانم، چشمش به 

من افتاد و صدايم زد: رضا. رضا.
سرم را برگرداندم و نگاهش كردم. از دسته خارج شدم و رفتم سمتش.

رو كرد بهم و گفت: رضا. من امش��ب شهيد مي ش��م. گفتم: يعني چي اسماعيل؟! مگه علم غيب  
داري؟! گفت: ديش��ب خواب برادر ش��هيدم مصطفي را ديده ام. مي دونم كه امشب ميرم پيشش. ازت 

مي خوام وقتي كه شهيد شدم جنازه ام رو برگردوني عقب و به عنوان هديه براي پدر و مادرم ببري!
تعجب كردم از اين حرفش. بهش گفتم: اسماعيل. شايد من زودتر از تو به شهادت برسم. گفت: نه، تو 
ش��هيد نمي شوي! در حالي كه دستانم در دس��تان اسماعيل بود دوباره بهم گفت: رضا. يه خواسته ديگه هم 
ازت دارم. گفت��م: چ��ي؟ گفت: مي خوام يه ذكري رو بهم ياد بدي كه اون رو زمزمه كنم! گفتم: آخه اينا چه 
حرف هائيه كه داري مي زني؟! با دست زد به شانه ام و گفت: تا اون ذكر رو بهم ياد ندي وِلتِ نمي كنم. چيزي 
به ذهنم نمي آمد. يكدفعه ياد امام حسين)ع( افتادم و آن جمله اي كه لحظه ي آخر در گودي قتلگاه فرموده 
بود. گفتم: اسماعيل شنيده ام امام حسين)ع( در گودي قتلگاه مي فرمود: »الهي رضاً برضائك و تسليماً لامرك 
لامعبود سواك؛ خدايا راضيم به رضايت. تسليم فرمان توام و هيچ معبودي جز تو نيست.« اين را كه گفتم 
اسماعيل سرش را به سمت آسمان گرفت و نگاهش را به ماه دوخت. تو عالم خاصي بود كه من با آن 
بيگانه بودم. همينجور نگاهش مي كردم و زل زده بودم بهش. انگار كسي داشت درونم بهم مي گفت كه 
اسماعيل رفتني ست. تو همين لحظات بود كه شهيد اكبر خواجه اي آمد و زد روي شانه هايمان و گفت: 

كجائيد شماها؟ داريد تو عالم رويا سير مي كنيد؟! بريد كه از دسته هاتون عقب افتاده ايد.
فاصله با خاكريز دشمن 300-400 متر بود. رفتيم تو دسته هامان. تا رسيديم به دسته، سيد 

داريوش كاظمي آمد طرفم و گفت: رضا. بيا بيرون از دسته كه كارت دارم.
رفتم ببينم چكارم دارد. رو كرد بهم و گفت: رضا. من امشب شهيد مي شم. مي خوام 

يه ذكري بهم ياد بدي كه لحظه شهادت اون رو زمزمه كنم! از تعجب زبانم بند 
آمده بود. سيد داريوش داشت همان چيزي را ازم مي خواست كه اسماعيل 

خواسته بود. دستانش را گرفتم تو دستانم و او را قسم دادم كه تو و 
اسماعيل با هم تباني كرده ايد مگه نه؟! گفت: يعني چي؟! 

گفتم: چند دقيقه پيش اسماعيل دقيقاً همين 
خواسته رو از من داشت. 
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خب،  گفت: 
هرچ��ه ب��ه او گفتي ب��ه من هم 

بگو. در حالي كه مات و مبهوت بودم، به س��يد 
داريوش هم همان ذكر را گفتم. او هم مثل اسماعيل بعد از 

گفتن جمله يِ من، نگاهش را به سمت آسمان برد و به ماه خيره شد! 
حالت شخصي را داشت كه دارد با كسي حرف مي زند و يا كسي را دارد 

مي بيند. تو همين لحظات اكبر خواجه اي آمد سمت مان و گفت: زودتر خودتان 
را به بچه ها برسانيد كه داريم به دشمن نزديك مي شويم. ديگر فاصله ما با عراقي ها 

10-15 متر بيش تر نبود. در حال رفتن به س��مت خاكريز دش��من بوديم كه تيربارچي  
دشمن متوجه ما شد و شروع كرد به رگبار كردنمان. آتش تيربار عراقي بسيار سنگين بود. 

اكبر خواجه اي خودش را به زير سنگر تيربارچي رساند تا آن را به شكلي خاموش كند. اما حجم 
آتش تيربار آنقدر زياد بود كه نتوانست كاري كند و همانجا زمين گير شد. بعد خودم و چند نفر 
ديگر از بچه ها رفتيم سمت اكبر كه كمكش كنيم. با دست بهمان اشاره كرد كه از سمت راست برويد 
و تيربارچي را بزنيد. رفتيم طرف راست. من نفر اول بودم. نارنجكي درآوردم و ضامنش را كشيدم. اما 
هرچه كردم ضامن نارنجك به علت زنگ زدگي جدا نمي شد. سيد داريوش مرا كشاند عقب و گفت: بيا 
اين سمت تا عراقي رو با تيربار سوراخ سوراخ كنم. كمك تيربارچي دشمن يكدفعه صداي مان را شنيد و با 
كلاشينكف ما را به رگبار بست. سيد داريوش شد سپر بلاي من. يكدفعه گلوله اي به قلبش خورد و افتاد 
در آغوش من. در همان حالت كه سيد داريوش تو بغلم بود ضامن نارنجك را كشيدم و آن را تو سنگر 
دشمن انداختم. تيربار دشمن خاموش شد و بچه ها تكبيرگويان خود را به بالاي خاكريز رساندند. سيد 
داريوش را آرام روي خاكريز گذاش��تم. صدايش كردم. چشمانش را باز كرد. به سختي داشت حرف 
مي زد. گفت: رضا. وصيتي دارم. نگذار سلاحم روي زمين بماند. تا آخرين لحظه نبرد كن! در حالي كه 
به شدت منقلب شده بودم گفتم: چشم. چشم. يكدفعه سيد داريوش شروع كرد به زمزمه كردن: 
»الهي رضاً برضائك و تسليماً لامرك لا معبود سواك« و لحظاتي بعد چشمانش به آرامي بسته 
شد. تو آن لحظات چهر ه ي سيد داريوش چنان غرق نور شده بود كه نمي شد وصفش كرد. 
مقداري كه گذش��ت و عمليات پيش رفت، از بچه ها خبر شهادت اسماعيل شهيدزاده را 

شنيدم! مات و مبهوت مانده بودم. از اينكه هم سيد داريوش و هم اسماعيل اين جور 
پيش بيني شهادتش��ان را كرده بودند. ش��ك ندارم كه او هم لحظه ي شهادتش 

مانند سيد داريوش، همان جملاتِ آقا اباعبدالله را زمزمه كرده بود. هر دو 
آن شب پر كشيدند. همانند كبوتران عاشقي كه معشوق شان فقط 

امام حسين)ع( بود. 
)راوي: جانباز و آزاده دفاع مقدس رضا زكي پور(
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صحبت مي كردند.
■■■

شب چادر سياهش را در همه جاي 
شهر مكه پهن كرده بود. بيست وپنج نفر 
از جلادان و مزدوران خون آشام اطراف 
خانه ي پيامبر)ص( را محاصره كرده و 
منتظر دستور بودند. دقايق به كندي 

مي گذشت، هر يك از مزدوران شمشير در 
دست داشتند و مي خواستند زودتر كار را 

تمام كنند و خبر كشته شدن پيامبر)ص( را 
به بزرگ قبيله شان بدهند. بيم آن مي رفت 
كه حضرت علي)ع( را به قتل برسانند. اما 

حضرت علي)ع( در خانه ي پيامبر)ص( تنها 
نبود. دو فرشته ميكائيل و جبرئيل آمده 

بودند. ميكائيل پايين پاي حضرت علي)ع( 
ايستاده بود و جبرئيل بالاي سر او. جبرئيل 

ندا داد: آفرين بر تو اي پسر ابوطالب! 
اينك خداوند به فرشتگان آسمان به خاطر 

عظمت اين فداكاري تو مباهات مي كند.
آسمان سپيده زده بود كه مزدوران 
داخل حياط رفتند. يكي شان از درز در 

توي اتاق را نگاه كرد. در ظاهر همه چيز 
خوب بود. پيامبر)ص( در بسترش خوابيده 
و روپوش سبزرنگش را هم رويش كشيده 

بود. مزدوران سكوت را شكستند و 
شمشيرها را از نيام بركشيدند، بعد خيلي 
آهسته توي اتاق رفتند. پيشاپيش آن ها 

خالدبن وليد بود. همگي با شمشيرهاي برّان 
جلو رفتند. تا نزديك شدند با كمال حيرت 

پخش مي شود و بني هاشم نمي تواند براي 
خون خواهي او قيام كند.

سران مشركين گفتند: فكر خوبي است.
جبرائيل نازل شد و ماجراي توطئه 

كودتاچيان را به پيامبر)ص( گفت.
پيامبر)ص( يكي از اصحابش را دنبال 

حضرت علي)ع( كه � در آن موقع جوان 
22 ساله اي بود � فرستاد. وقتي حضرت 

آمد. پيامبر)ص( همه چيز را گفت. حضرت 
علي)ع( گريه كرد. پيامبر)ص( فرمود: 

امشب در رختخواب من بخواب تا كافران 
گمان كنند من در بستر خوابيده ام. آن ها به 
انتظار من بيرون خانه ام مي مانند و من در 

فرصت مناسب از خانه بيرون مي روم.
� اي رسول خدا اگر من جانم را قربانت 

كنم شما سالم مي مانيد؟
� آري، پروردگارم چنين به من وعده 

داده است.
حضرت علي)ع( خنديد و بعد سجده ي 

شكر به جا آورد.
آن شب پيامبر اكرم)ص( در تاريكي، 

خانه را ترك كرد و به غار ثور كه در 
هفت كيلومتري جنوب مكه بود رفت. سه 

شب پيامبر)ص( در آن جا مخفي بود. 
مشركان براي يافتن پيامبر)ص( بسيج 

شدند و همه جاي مكه را مي گشتند.
در چنين شرايطي حضرت علي)ع( 

شبانه به غار ثور رفت و آمد مي  كرد و براي 
پيامبر)ص( آب و غذا مي برد. و در مورد 

فراهم كردن وسايل هجرت به مدينه با هم 

با پيشرفت سريع اسلام در شهر 
يثرب مقدمات هجرت رسول 

خدا)ص( و مسلمانان مكه به آن شهر 
فراهم شد. در همين حال مشركين 

مكه روزبه روز دايره ي فشار و شكنجه 
را به مسلمانان تنگ كرده و آن ها را 
بيش تر مي آزردند. رسول خدا)ص( 

نيز در مشكل عجيبي گرفتار شده بود. 
از طرفي ابي طالب و حضرت خديجه 
دو پشتيبان و حامي خود را از دست 

داده بود. كه اين دو حادثه دشمنان را 
بي باك تر و جسورتر ساخته بود و از 

طرفي طاقت شنيدن مناظر رقت باري را 
كه مشركين نسبت به پيروانش انجام 
مي دادند، نداشت. اين بود كه رسول 

اكرم )ص( مسلمانان را به هجرت به 
مدينه دستور داد.

مشركان تا اين خبر را شنيدند در 
محل تشكيل جلسات بزرگان مكه به 

نام »دار الندوه« جمع شدند و براي 
جلوگيري از هجرت پيامبر)ص( چندين 

پيشنهاد كردند كه سرانجام پيشنهاد 
ابوجهل پذيرفته شد. ابوجهل كه مرد 

سيه چرده اي بود با صداي بلند گفت: از 
هر قبيله يك جوان شجاع و شمشيرزن 
انتخاب مي كنيم اين جوان ها نمايندگان 
ما هستند و بايد امشب به محمد)ص( 

حمله كنند و او را بكشند. اين طوري 
خون محمد)ص( در بين همه ي قبايل 

از فرشته بهتر
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و حسرت ديدند كه اين علي)ع( است كه 
در بستر پيامبر)ص( آرميده است. حضرت 

علي)ع( با سرعتي عجيب برخاست و 
با ترفندي شمشير خالد را گرفت. بعد 

آنچنان دستش را فشار داد كه خالد به 
خود مي پيچيد و شتروار نعره مي كشيد. 

همراهان خالد مثل گله ي گوسفند از برابر 
حضرت علي)ع( گريختند و به پشت بام 

فرار كردند. يكي شان شمشير را زمين 
انداخت بعد رو به حضرت علي)ع( كرد و 
گفت: ما با تو كاري نداريم، رفيقت محمد 

كجاست؟
حضرت علي)ع( فرمود: مگر او را به 
من سپرده بوديد كه سراغش را از من 

مي گيريد؟
مزدوران با دلخوري حياط پيامبر)ص( 

را ترك كردند.
سران مشركين دوباره بسيج شدند 

و صد شتر براي يابنده ي پيامبر)ص( 
به عنوان جايزه تعيين كردند. سه روز 
مشركين قريش جاهايي را كه احتمال 

مي دادند حضرت رسول اكرم)ص( 
آن جاست زير پا گذاشتند اما پيامبر)ص( 

را پيدا نكردند.
■■■

در دهكده ي »قبا« مدينه پيامبر)ص( به 
استقبال حضرت علي)ع( شتافت او را در 
آغوش گرفت و گونه هايش را بوسيد و 

هنگامي كه پاهاي حضرت علي)ع( را كه 
� در اثر سختي راه مجروح شده بود � ديد 

چشمان مباركش پر از اشك شد.

محمدرضا پورمحمد

پينوشت
*حادثهيداستاندراولماهربيعالاولسال
13بعثتاتفاقافتادوآيهي207سورهبقره
درشأنحضرتعلي)ع(نازلشدكهبحثآندر
اينجانميگنجد.

برگرفتهازكتابهاينگاهيبرزندگيپيامبر
اكرم)ص(ونگاهيبهزندگيحضرتعلي)ع(
نوشتهمحمدمحمدياشتهاريوسايتجامع
فرهنگيمذهبيشهيدآويني.
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شد
           سبيلش آویزان 

)اين اصطلاح را براي كسي به كار مي برند كه سرخورده 
و ورشكسته شده و حالت پكري و افسردگي به او دست داده است.(

پادش��اهان صف��وي اغلب داراي س��بيل هاي كلفت و چخماقي بودند و هم��ه ي حاكمان و 
قزلباش ها و افراد وابس��ته به دس��تگاه س��لطنت نيز براي جلب نظر و حمايت سلطان و حاكمان و 

رسيدن به مقاصد خود از آنان پيروي مي كردند و صاحب سبيل هاي از بناگوش در رفته بودند.
تا اوايل س��لطنت صفويه ريش بلند و انبوه خريدار داش��ت، ولي ش��اه عباس ريش بلند را خوش 

نداشت.
در زمان شاه عباس گذاشتن سبيل بزرگ و چخماقي و از بناگوش در رفته آزاد بود و شاه عباس 
آن را »آرايش صورت« مي دانس��ت و حتي مي گويند برحس��ب بلندي و كوتاهي آن به صاحب آن 

بيش تر يا كم تر حقوق مي پرداخت! )سياحت نامه ي شاردن، ج 4، برگ 216(
معل��وم اس��ت كه در يك چنين ش��رايطي هركس از درباريان هر روز س��بيل خ��ود را با روغن 
مخصوصي جلا و مالش مي داد تا هم ش��فاف ش��ود و هم به علت چسبندگي روغن رو به بالا حالت 
بگيرد! شكل و حالت سبيل آنان در واقع حكم »ميزان سنج« را داشت و ديگران از شكل و اندازه و 
تعداد حلقه ها و طراوت آن، به ميزان لطف و مرحمت و علاقه ي سلطان و مافوق نسبت به صاحب 
س��بيل پي مي بردند و وارونه ي آن، اگر از تعداد حلقه ها و ش��فافيت و جلاله سبيل كاسته مي شد 
معلوم مي شد كه ميزان لطف و عنايت سلطان يا حاكم نسبت به صاحب سبيل كاهش يافته است. 

م در اين گونه موارد، سبيل از رونق و جلا مي افتاد و به علت نداشتن روغن و چسبندگي  ز لا
به سمت پايين متمايل و به اصطلاح »آويزان« مي شد.

اين آويزان شدن سبيل كه نشانه ي بي مهري بالادستي و كم پولي و بدهكار 
و شدن صاحب سبيل بود، رفته رفته بر اثر تكرار به صورت ضرب المثل درآمد 
امروز وقتي درباره ي كسي بگويند كه فلاني سبيلش آويزان شده است، در 
معني مجازي ورشكسته شدن و از قدرت افتادن وي را بيان كرده اند. 

دو ضرب المثل سبيلي!
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               سبيلش را چرب كرد 
)اين اصطلاح كنايه از رش��وه دادن به كس��ي و دادن 

حق و حساب به او به قصد برآورده شدن خواسته اي است(
آن كس��اني كه توانايي مالي كافي نداش��تند، خود به چرب كردن سبيل هاي 

خود مي پرداختند، ليكن سران و ثروتمندان، به هنگامي كه مهماني رسمي داشتند و يا 
مي خواستند به مهماني بروند، كساني براي چرب كردن سبيل خود در استخدام داشتند 

كه در اين هنگام دس��ت به كار مي ش��دند و با روغني مخصوص سبيل هاي آنان را جلا و 
زيبايي مي دادند.

اين مس��تخدمان اگ��ر به خوبي از عهده ي چ��رب كردن و جلا دادن س��بيل اربابان خود 
برمي آمدند موجب خش��نودي و خرس��ندي بس��يار آنان مي ش��دند و در اين هنگام هرچه 

مي خواستند از آنان طلب مي كردند كه بي درنگ برآورده مي شد.
ش��ادروان عبدالله مستوفي در كتاب ش��رح زندگي من مي نويسد كه مظفرالدين شاه نيز 
در س��فر اروپا مردي به نام ابوالقاس��م خان را همراه خود برده بود كه در مواقع لازم سبيل او 
را چرب مي كرد و جلا مي داد. هنگامي كه س��بيل ش��اه چرب مي شد و از زيبايي و ابهت آن 
ش��اد مي شد و سرحال مي آمد، چرب كننده ِ سبيل و اطرافيان شاه موقع را مغتنم شمرده 
و هر تقاضايي داش��تند مي نمودند، زيرا مي دانس��تند كه او س��ر كيف است و حتماً 
تقاضاهايش��ان را بر خواهد آورد و بدين ترتيب عبارت »س��بيل 
كس��ي را چرب ك��ردن« در آن دوره به معن��ي اخاذي كردن 
و گرفتن چيزي از صاحب س��بيل فهميده مي ش��د و به عنوان 

اصطلاح در ميان مردم رايج و مرسوم شد.
امروز، اما اين اصطلاح در مفهومي وارونه و به معني دادن 
چيزي به كس��ي به قصد برآورده شدن خواسته فهميده 
مي شود كه در اين معنا با رشوه دادن برابر 
و ب��ه همين معني نيز دريافت مي ش��ود. 
به عبارت ديگر اصطلاح »سبيل كسي 
را چرب كردن« در گذش��ته به معني 
گرفت��ن چيزي از كس��ي و امروزه در 

مقام رشوه، به معني دادن چيزي به 
كسي فهميده مي شود.
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با سخت گيری و توجه زياد، امنيت را 
برای كشور به ارمغان بياورد. می گويند 
يك شب دكان داری بدون آن  كه در 
دكان خود را ببندد، به خانه رفت؛ اما 

صبح به ياد آورد كه در دكانش را 
نبسته است. مضطرب و هراسان به 
در دكانش دويد. به محض رسيدن 
به دكان، ديد كه دو سرباز مشغول 

نگهبانی از دكان او هستند! آن دو، شب 
قبل هنگام گشت زنی، متوجه باز بودن 
در دكان شده بودند و تا صبح در آنجا 

مانده بودند تا مبادا دزدی به اموال مرد 
دست درازی كند!

اين امنّيت از همّت و توّجه اميركبير 
به وجود آمده بود. از طرفی تا زمان 

روی كار آمدن اميركبير، پادشاهان و 
درباريان در برابر سفرای كشورهای 

انگليس و روسيه، بسيار بی اراده و سست 
بودند و دستورات آنها را بی چون و 
چرا اجرا می كردند؛ اما اميركبير اين 

قاعده را بر هم زد. او نه تنها در مقابل 
سفرای اين كشورها از خود تواضع نشان 

نمی داد، بلكه بر عكس در بسياری از 
موارد از موضع بالا و آمرانه با آنان 
برخورد می كرد. او همه ی رفتارها و 

حركات آنان را در سفارتشان زير نظر 
داشت و مراقب بود توطئه ی جديدی 

عليه ايران از جانب آنها صورت نگيرد. 
اين رفتار كه برای سفرای اين كشورها 
تازگی داشت، موجب نگرانی و ناراحتی 

آنان شده بود. امير در سفارت آنها 
مأموران مخفی گذاشته بود تا خبرهای 

مربوط به ايران را برايش بياورند. سفير 

محمد شاه سومين شاه قاجار در 
گذشت. پسرش، ناصرالدين ميرزا � 

كه بعدها ناصرالدين شاه لقب گرفت � 
در آن زمان در تبريز به سر می برد. با 

شنيدن خبر مرگ محمد شاه ناصرالدين 
ميرزا كه در آن زمان حدود 19 سال 
داشت به كمك وزير نظام توانای خود 
يعنی ميرزا تقی خان � كه بعدها وزير 

او شد و به اميركبير شهرت يافت � به 
سرعت رهسپار تهران شد و در آنجا 

تاج گذاری كرد و ميرزا تقی خان را كه 
لياقت زيادی از خود نشان داده بود، به 

عنوان وزير خود برگزيد. 
اما ايرانی كه ناصرالدين شاه پادشاه 

آن شد، وضعيت كاملًا نامساعدی 
داشت. همه چيز و همه جای مملكت 

را فساد و تباهی فرا گرفته بود. 
جنوب و شمال كشور در دست 

انگليس و روسيه قرار داشت.
دربار از خود قدرتی نداشت و 

تابع انگليس و روسيه بود. رشوه 
و دزدی و زورگويی در همه جای 
كشور به چشم می خورد. وضعيت 

اقتصادی و كشاورزی و علمی و هنری 
كشور، بسيار نگران كننده بود. در 

چنين اوضاع دشواری بود كه اميركبير 
� كه در اين زمان حدود 43 سال سن 
داشت � به وزارت رسيد. او با همّتی 

مردانه و بی نظير تصميم گرفت يك تنه 
در برابر همه ی اين مشكلات بايستد. 
او اداره ی كشور را به دست گرفت و 
با نظم بخشيدن به اوضاع، سعی كرد 
بر امور كشور مسلطّ شود. او توانست 
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توطئه گران از آن می هراسيدند 
كه شاه پشيمان شود و امير دوباره 
به وزارت برسد. سرانجام شاه را قانع 

كردند اميركبير را به كاشان تبعيد كند. 
اما آنان حتی از اميركبير در تبعيد نيز 

می ترسيدند. سرانجام پس از تبعيد 
امير به كاشان، شاه فرمان قتل امير را 
صادر كرد و هنوز چهل روز از تبعيد 

او نگذشته بود كه مأموران شاه، وزير با 
درايت، با كفايت و دلسوز را در حمام 
فين كاشان به قتل رساندند. می  گويند 

رگ های، دستد امير را بريدند و آنقدر 
خون از او خارج شد كه عاقبت جان 

داد. اميركبير در آن حال جدال با 
مرگ، با انگشتان خونينش بر ديوار 

حمام نوشت: لااله الا الله.
قتل امير خشم و نفرت عميق مردم 
ايران را برانگيخت. او تنها 3 سال در 
منصب وزارت خدمت كرد و سپس 
به قتل رسيد. اما در عرض همين 3 

سال خدماتی انجام داد كه هيچ وزير و 
پادشاهی نتوانستند در مدت سال های 
طولانی انجام بدهند. اميركبير مظهر 
يك ايرانی با اراده، باهوش و توانمند 
بود. از جمله افرادی بود كه امروزه 

كشور ما بيش از هر چيز ديگری به 
آنان نياز دارد.

اميركبير از ملك زاده خانم دو فرزند 
دختر داشت. ملك زاده خانم كه به 

شدت به شوهرش علاقه داشت در 
سال 1284 شمسی حدود پنجاه و چهار 
سال بعد از قتل امير، در سن هفتاد و دو 

سالگی در تهران در گذشت...

آنها را از چاپيدن مردم و 
كشور كوتاه می كرد. در رأس 

دربار زن قدرتمندی بود به نام »مهر 
عُليا« قرار داشت كه مادر ناصرالدين 

شاه بود. او بسيار جاه طلب و تجمل 
دوست بود و در مكر و حيله نظير 

نداشت. او مايل بود كه به جای 
اميركبير، فرد ديگری به وزارت برسد. 
به همين خاطر از اميركبير بيزار بود و 
سعی می كرد رابطه ی بين او و شاه را 

به هم بزند. ناصرالدين شاه، خواهر خود 
ملك زاده خانم را به ازدواج اميركبير 
در آورده بود. اما با اين حال اين كار 

چيزی از نفرت مهرعليا نسبت به 
امير نمی كاست. و او مرتباً بر ضد امير 

به توطئه چينی مشغول بود. روسيه 
و انگليس هم كه امير را بر خلاف 

وزرا و بزرگان قبلی ايران، مطيع خود 
نمی ديدند، از بر كنار شدن او استقبال 
می كردند. اميركبير بيگانه پرست نبود 
و در مقابل سفيران مداخله گر روسيه 

و انگليس به شدت می ايستاد و اين به 
مذاق آن دو كشور، خوشايند نبود. و به 
همين خاطر به توطئه چينی بر ضد امير 

پرداختند.
بعد از مدتی، بالاخره توطئه ها نتيجه 
داد. همه ی عوامل دست به دست هم 

داد و ذهن شاه جوان و بی تجربه را 
بر ضد اميركبير آشفته كرد و اوضاع 

چنان شد كه سرانجام شاه فرمان 
عزل اميركبير را صادر كرد. اميركبير 

خواهان ملاقات با شاه بود، اما اطرافيان 
شاه اجازه ی اين كار را نمی دادند. 

روس هرگاه می خواست با همراهان 
خود درباره ی ايران جلسه ای بگذارد، 
دستور می داد كه اتاق های سفارت و 

حتی پشت بام و دستشويی را بگردند 
تا مطمئن شود كسی به حرف های 
آنهاگوش نمی دهد! اما با اين حال 

روز بعد، اميركبير كه از حرف های 
آنان مطلع شده بود، به سفير روس 

نسبت به آن حرف ها اعتراض می كرد 
كه برای ايران يك موقعيت خوب 

بيافريند و كشور را از حالت نوكر مآبی 
در برابر اربابان خارجی در بياورد و به 

ايرانيان بها بدهد. 
اميركبير تنها به فكر پيشرفت 

سياسی كشور نبود. بلكه او قصد داشت 
از لحاظ فرهنگی و علمی هم ايران را 
به جلو ببرد. او با ايجاد روزنامه ای به 

نام »وقايع اتفاقيه«، تأسيس دارالفنون � 
كه نخستين دانشگاه ايران بود، ترجمه 

و نشر كتاب های فنی و بهداشتی، 
اعزام دانشجو به اروپا و... تلاش كرد 

موقعيت علمی و فرهنگی مناسبی برای 
ايران دست و پا كند. در عين حال 

اميركبير از كشورداری نيز غافل نبود 
و شورش هايی را كه در گوشه و كنار 

كشور اتفاق می افتاد، با قدرت سركوب 
می كرد. اميركبير كه جهان نظير او را 
كم ديده است؛ اما واكنش دربار در 
مقابل اين اقدامات سازنده، مثبت و 

قابل توجه او چه بود؟
دربار ناصرالدين شاه به فساد و 

توطئه آلوده بود. اقدامات اميركبير به 
نفع درباريان نبود. برای اينكه دست 

محمدرضا عارفي
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جزیره ي دندان ها

يك روز در دهان صدرا دندان ها همه شكايت كردند و گفتند وقتي 

صدرا خواب باشد ما از دهان او بيرون مي رويم تا او بي دندان شود و قدر 

ما را هم بداند كه هر وقت ما را كثيف كند بعدش بايد ما را زود مسواك 
بزند!

از كثيفي هاي زياد مريض شد و مرد. اگر قرار  يكي از دندان ها قبلاً 

باشد همه ي ما بميريم پس چرا از اول به وجود آمد ه ايم. شب شده بود. 

آن موقع دندان ها همه وسايل رفتن را آماده كرده بودند و رفتند در راه 

به دريا رسيدند. قايقي خريدند و رفتند و رفتند تا به جزيره هاي زيادي 

رسيدند اما همه ي آن ها كشف شده بود. يكدفعه آن ها به يك جزيره اي 

كه هيچ كس به آن جا نيامده بود رفتند و آن جا ساكن شدند. اسم جزيره را 

جزيره دندان ها گذاشتند.

سوپ  فقط  بود  دندان  بدون  وقتي  كه  بشنويم  صدرا  از  برويم  حالا 

مي خورد. آرزو داشت كه يك بار ديگر طعم كباب را حس كند و بتواند آن 

را بخورد! صدرا در اين فكر بود كه چرا دندان ها رفتند فكرهاي مختلفي به 

ذهنش رسيد يكي كه شايد به خاطر كثيفي زياد بوده است و من به آن ها 

مسواك نزده ام. دومي شايد آن ها مرا دوست نداشتند و سومي شايد از 

دهان بد بوي من خسته شده بودند و رفته اند. چهارمي هم شايد از من 

خوششان نيامده.

حالا تا وقتي كه صدرا در اين فكرها است بشنويد از جزيره ي دندان ها 

كه همه وسايلشان را چيده بودند در جزيره، خانه و استخري ساختند و در 

آن جا براي هميشه قصد داشتند ساكن شوند يك دفعه يكي از دندان ها 

گفت: دوتا از بچه هايم را نياورده ام مي شود بروم آن ها را بياورم؟ حاكم آن 

شهر گفت: برو من چند سرباز به تو مي دهم اما اگر برنگشتي ما خودمان 

صدرا  دهان  به  دندان  مي فرستيم.  زيادي  نيروهاي  تو  به  كمك  براي 

برگشت و بچه هايش را برداشت. مي خواست برود اما صدرا آن را گرفت 

و با او حرف زد كه چرا اينقدر بي خبر رفتيد، كي برمي گرديد؟ و در آخر 

گفت من ديگر مسواك مي زنم برو به دندان هاي ديگر بگو برگردند. آن 

دندان برگشت و به دندان هاي ديگر گفت كه چي شده بود و دندان هاي 

ديگر هم گفتند باشد. اين جا هم به ما خيلي سخت مي گذرد برويم به پيش 

صدرا. آن ها پيش صدرا برگشتند. صدرا هميشه مسواك مي زد تا ديگر 

بي دندان نشود. ناگهان صدايي به گوش صدرا رسيد! پدرش بود. صدرا از 

صداي او بلند شد و نگاهي به دندان هايش كرد و ديد كه دندان هايش سر 

جايش است اما كثيف هستند. فهميد كه خواب ديده ولي با اين خواب او 

ترسيد كه مبادا دندان هايش بريزد و او مجبور باشد فقط سوپ بخورد و 

خواب او به واقعيت تبديل شود. پس سريع دندان هايش را مسواك زد... .

اميرمحمد كريمي از تهران

همواره تا اوج كهكشان ها...
از ش��ما زياد شنيده ايم و خوانده ايم، باور كنيد كه 

عطر حضور شما همواره در وجود ما و در جاي جاي 

زندگي ما جاري است. شما كه دلير بوديد. شما كه 

به آينه ي آبي آسمان ها مي مانيد. 

اي تاج نشينان افلاك. اي عرش پيماهاي باغ هاي 

آس��مان، هرگز هرگز ياد لطيف شما از يادهايمان 

نخواه��د رفت. يك لحظ��ه بي ش��ما نخواهيم بود. 

نخواهيم گذاش��ت كه حتي ثاني��ه اي پر چين هاي 

فاصله بين ما و شما ايجاد شود. 

آري، شهدا پروانه هاي صداقت و راستي هستند. 

آنها مسافران روشني و پاكي آسمان ها هستند. 

ايران ما، ايمان ما و تمام س��ربلندي و شكوه اين 

سرزمين پاك را مديون شما هستيم. 

درست است كه سنگيني بار امانت خون شهدا بر 

دوش تك تك ماس��ت . با خود و خداي خود عهد 

مي بنديم كه راه شهيد و هدف مقدس شهيدانمان را 

پاس خواهيم داشت...

زهرا ملكي از تهران  
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خواب
در آسمان خوابم 

ديدم پرنده اي را

چون نغمه ي بهاران 

ديدم ستاره اي را 

تا كه گذشت از آنجا

يك باز پرشور و حال

گرفت به چنگ خود 

آن مرغ را در خيال

يكبار ديدم افتاد

در دام ديگري، باز

آزاد شده پرنده 

بگشود بال پرواز

ناگه پريدم از خواب

ديدم همه بيجا بود

ديدم كه هرچه ديدم

يك خواب، يك رؤيا بود

خاطره قهرماني از تهران

آسمان

نمي دانم آيا شما هم مثل من در يك شب پر ستاره به آسمان 

نگريسته ايد؟ حس و حال عجيبي به انسان دست مي دهد. مثل 

اين اس��ت كه خداوند قادر و متعال را بيش تر از هميشه حس 

مي كني. مثل اين است كه در ميان سكوت عجيب شب، صداي 

حركت ستاره ها را مي شنوي. در برابر اين همه ظلمت و بزرگي 

و شكوه، خودت را كوچك و حقير مي بيني اما به تمام كوچكي ات 

مي تواني از تماش��اي اين جهان ب��ا عظمت لذتي عجيب ببري. 

مي تواني پرن��ده ي خيالت را تا بي نهايت آس��مان پرواز بدهي. 

مي تواني از ميان كهكش��ان هاي زيادي عبور كني. مي تواني در 

خيالت، سياره هاي شبيه كره ي زمين را پيدا كني و قدم بر خاك 

آن بگ��ذاري. تنهاي  تنها. اما هر جا ك��ه بروي خداوند را حس 

مي كن��ي. مي فهمي ك��ه اين خداوند بلند مرتبه با چه ش��كوه و 

عظمتي اين جهان پهناور را  خلق كرده است. 

آن��گاه، دل��ت آرام مي گيرد. آنگاه بيش ت��ر از قبل مي فهمي 

ك��ه كرنش در برابر خداون��د و اطاعت و بندگي او چقدر لذت 

بخش اس��ت. آن وقت است كه مي تواني كسي را داشته باشي 

كه در تمام ناملايمات زندگ��ي مي تواني از او ياري بجويي و او 

هم كمكت كند. 

راستي كه آسمان شب، پر از رازها و رمزهاي بسيار است. 

ندا آريايي از تهران 

)ويراسته ي شاهد نوجوان( 

اي شهید...
اي شهيد 

اي كه پر زدي به سوي آسمان 
ياد تو 

روشنايي وجود و جانمان 

اي شهيد 

اي كه خشم تو، هميشه هر زمان 
بر سر 

هر ستمگر و تمام ظالمان 

اي شهيد 

اي كه ياد تو هميشه جاودان
راه تو 

راه ملت شجاع قهرمان!

امير علي سادات 15 ساله از تهران
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اي كه در هوايت
همیشه مرغ دلم پرپر مي زند

عاشقانه دوستتان دارم
اي كه با هر كلامت

همیشه دلم آرامش مي گیرد
همیشه گوش به فرمانتان هستیم

اي كه نامت
زيباترين امیدها را

در دلم بهاري مي سازد
همیشه مشتاق چهره ي 

چون ماه شما هستم
اميد جلالي، 15 ساله از تهران

رهبرم ...
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مساجد ایران

مسجد فیروزآباد یزد

اين مسجد در مركز فيروزآباد واقع شده است و گنبد آجري خوش طرحي دارد. 

بالاي سر در بزرگ ورودي كتيبه اي چوبي به خط نسخ وجود دارد. در ستون سمت 

چپ همين مدخل يك لوحه كاشي به اندازه ي 25×30 سانتي متر موجود است كه 

منظومه اي است در رثاي قاسم ابن حسن)ع( شهيد. در بالاي محراب ايوان تابستاني 

آن نيز كتيبه اي وجود دارد با كاشي معرق و منفرد از محراب كه به خط نسخ است و 

متضمن آيه اي قرآني است. در زير همين كتيبه، يك قطعه ي كاشي كاري معرق قرار 

دارد كه با نقش گل و بوته از قرن نهم هجري كار شده است. دو شمسه از كاشي 

معرق هم در دو طرف محراب ساخته اند. اين مسجد تعداد زيادي قرآن هاي قديمي و 

كتاب هاي تفسير و مباحث ديگر ديني دارد كه در انباري آن نگهداري مي شود.
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